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اخــيــرا صــفــي از نــيــروهــاي اپــوزيســيــون راســت             

مـردم عـلـيـه          مـبـارزه بـحـق         ميکوشد تا خشم و    
جمهوري اسلامي، عليه گراني، و عـلـيـه دزدي و              
ــحــت شــعــارهــاي                     ــم را ت ــامــات رژي فســاد مــق

خليج هـمـيـشـه       " ناسيوناليستي و پرو رژيمي نظير      
و غيره به مـهـار   "   نيروي انتظامي حمايت"، " فارس

 . بکشد و به کجراه ببرد
ايــن صــف کــه از افــراد مــعــلــوم الــحــال و                    

مغضوب درگـاه جـمـهـوري اسـلامـي             "   خوديهاي" 
تا انواع ناسيوناليـسـت هـا و پـان              چون نوري زاده 

ايـــرانـــيـــســـت هـــا و طـــرفـــداران ســـلـــطـــنـــت،                
چپاولگران از تخت افتاده، تشکيـل شـده و              يعني

گـرد آمـده انـد،        "   کـانـال يـک     " بويژه در تـلـويـزيـون          
ميکوشد تا مردم را به نيروهاي سـرکـوبـگـر رژيـم           
متوهم کند و مبارزه عليه گراني و دزدي و چپـاول           

جـنـاح هـايـي از            سران رژيم را بـه مـبـارزه عـلـيـه             
هدف و  .   حکومت و آخوندهاي بدخيم محدود کند     

. مساله اينها ربطي بـه خـواسـتـهـاي مـردم نـدارد                
و در دفاع از آزادي "   منزلت و معيشت" مردم براي   

و برابري و هويت انساني خود مبارزه ميـکـنـنـد و         
مالـکـيـت سـه          بدنبال تقدس خاک و پرچم و        اينان

و حرمت نـيـروهـاي         جزيره و حفظ نام خليج فارس 
اين حضرات در تبليـغـات خـود         !   انتظامي هستند 

گاه حـتـي از شـخـص احـمـدي نـژاد نـيـز دعـوت                        
 !! ميکنند به تظاهراتشان بپيوندد

هــر انــدازه ايــن ابــاطــيــل بــه بــهــانــه هــاي                    
تـقـلـيـل هـزيـنـه          " و يا تـحـت پـوشـش            "   تاکتيکي" 

عنوان شود، ولي آشکار اسـت کـه ايـن            "   تظاهرات
جماعت مـيـخـواهـنـد اهـداف عـمـيـقـا راسـت و                      
شناخته شده خود را پشت ايـن شـيـادي سـيـاسـي                 

اينان که تا ديروز از تغيير قانـون  .   نازل پنهان کنند  

در مــعــرفــي قــطــعــنــامــه دربــاره           
کشــاکــش جــمــهــوري اســلامــي بــا       
دولت آمريکا و بحران حـکـومـتـي          
بـــورژوازي در ايـــران مـــن وارد               

توضيح  بندهاي قطـعـنـامـه نـمـي            
شوم و بيشتر مي خواهم آن نـکـات         
پايه اي تـر و تـزهـايـي کـه پشـت                   
قطعنامه است توضيح بدهم و ايـن       

را هم روشن کـنـم کـه چـرا در ايـن                 
شــرايــط  چــنــيــن قــطــعــنــامــه اي           

يکي از رفقا از مـن       .   ضروري است 

تــغــيــيــرات ســيــاســت آمــريــكــا در       
منطقه در يكي دو مـاه اخـيـر در               

يـك  .   اين بحث حائز اهمـيـت اسـت        
بار ديگر آمريكا مستقيـم و غـيـر           

مستقيم بر طبل جنگ عليه ايـران        
همزمان با اين سيـاسـت،      .   ميكوبد

دولت آمريكا تنهـا مـتـحـد قـابـل              
اعتماد خـود، اسـرائـيـل را تـحـت              

فشار گذاشته است كه در مـقـابـل           
. الفتح و حماس نرمش نشـان دهـد      

حــمــاس كــه هــمــگــي و از جــملــه             
آمريكا و اسرائيل آنرا يـك جـريـان           

 کشمکش با آمريکا 
 ناشي از بحران حکومتي بورژوازي در ايران است

 متن  سخنرانی حميد تقوائی در پلنوم سی ام کميته مرکزی حزب
 در معرفي قطعنامه در مورد ادامه کشاکش ميان دولت آمريکا و جمهوری اسلامی و بحران حکومتي بورژوازي در ايران 

 ۲صفحه  

سياست آمريكا و نقش  احزاب ناسيوناليست كرد                                    
 در كردستان ايران              

 محمد آسنگران    
 ۵صفحه  

 مبارزه عليه گراني 
و شيادي 

 اپوزيسيون راست

 ۷صفحه  

 

 :خطاب به کارگران و مردم ايران
 !براي افشاء و بازخواست چپاولگران به ميدان بياييد

 نامه سرگشاده اصغر کريمی به بانکها و موسسات مالي جهان                                             
 ۸صفحه          در رابطه با چپاولگري مقامات جمهوري اسلامي

 ۸صفحه   

  ضميمه منتشر شد۲۵۰انترناسيونال 
 حزب نماينده مردم در مبارزه بر سر قدرت سياسي است

 مصاحبه تلويزيون کانال جديد با حميد تقوائي در مورد ضرورت و مطلوبيت حزب
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ميپرسيد  که چه اتفاقي افـتـاده اسـت         
که حالا ما دوباره راجـع بـه مـوضـوع             
رابطه ميان دولت آمريکا و جمـهـوري        

چـه  .   اسلامي قطـعـنـامـه مـي دهـيـم            
تحـولـي صـورت گـرفـتـه اسـت؟ اگـر                 
يادتان باشد، ما در کنگره شـشـم هـم            
يک قطعنامه خيلي جامع تري از ايـن         
در مورد مسئله رابطه ميان آمريکا و       
جمهوري اسلامي تصويب کرديم امـا       
آنچه در اين سنـد بـر آن تـاکـيـد شـده                   
اينست  که آنچه امـروز  رابـطـه بـيـن                
آمريکا و جمهوري اسـلامـي نـامـيـده           
ميشود خـود، نـمـايـنـده و تـبـلـورِ آن                  
معضـلات پـايـه اي تـرِ سـيـاسـي در                  
جامعه اي است که وقتي خوب در آن          
دقيق مي شويد، مي بينيد فـقـط هـم           
خاص جمهـوري اسـلامـي يـا طـبـقـه                
بورژوازي در ايران نيست، بلکه مبيـن       

بحرانـي  .  يک بحران عمومي تري است 
اســت کــه بــورژوازي تــمــام دنــيــا در              
برخورد با جـمـهـوري اسـلامـي بـا آن               
روبروست که   مصطفي  هم در بـحـث         
 . گزارش اش به همين نکته اشاره کرد

حــزب مــا مــدتــهــاســت بــر ايــن            
واقعيت تاکيد ميکند کـه جـمـهـوري           
اسلامي با بن بست و بـا يـک بـحـران               

امروز اين بن بست   .   عميق روبرو است  
تبديل به يک بحران عمومي تر و کلـي    
تري براي بورژوازي غـرب و مـنـطـقـه             
شده  است؛ در عراق، در  فـلـسـطـيـن،             
در  لبـنـان و غـيـره و در ارتـبـاط بـا                      
نقشي که جمهوري اسلامي در در اين       

منظورم ايـن    .   کشورها ايفاء مي کند   
نــيــســت کــه هــمــه مســائــل زيــر ســرِ            
جمهوري اسلامـي اسـت ولـي روشـن            
است که يک فاکتور تعيين کـنـنـده در           
شرايط منـطـقـه اي   ايـن اسـت کـه                    
بالاخره غرب با جمهوري اسلامي چـه       
مي کند و به هـمـيـن خـاطـر، اسـاسـاً                
مسئله از  صِرفِ  بحرانِ يک حکومت        

 . در ايران فراتر مي رود
ببينيد؛ ما بحث هاي مـخـتـلـفـي          

. در رابطه با بحـران رژيـم داشـتـه ايـم              
اولــيــن بــار مــنــصــور حــکــمــت ايــن            

بـحـران   " موضوع را  را تحت عنـوان            
مــطـرح کـرد و کــلا حــزب مــا             "     آخـر 

هميشه ابعاد مختلف بحران سياسي،     
اقــتــصــادي و اجــتــمــاعــي جــمــهــوري        
اسلامي را مورد بـررسـي و تـحـلـيـل               

همه اينها هـم بـحـث        .   قرار داده است 
هـايــي بــودنــد کــه بــانــدازه کــافــي در            
موردشان نوشته ايم و در واقـع ديـگـر           
جزو ادبيات پايه اي و کلاسيک حـزب         

منتـهـي چـيـزي کـه در            .    ما شده اند 
ادامه اين بحث مـيـتـوان گـفـت و در                

واقع آنچه با ادامه و تداوم  و قـطـبـي              
شدن مبارزات و پيش رفتِ مـبـارزات        
مردم در جامعه، در مقـابـل مـا قـرار             
مــي گــيــرد، ايــن اســت کــه اولاً ايــن             
ـــ جـمـهـوري                     ـــ فـقـط ـ بحران، بحـرانِ ـ
اسلامي نيـسـت بـلـکـه بـه نـظـر مـن                   

. بحران کل طبقه حاکمه در ايران است      
و ثــانــيــا بــحــرانــي اســت کــه فــقــط               
بورژوازي ايران در آن درگير نـيـسـت و           
در واقع، خودِ آمريکا و اروپـاي واحـد          

. هم، بـاصـطـلاح،  در آن مـانـده انـد                 
کشمکشي است که نشاني از فروکـش       
کردن نـدارد و نـه تـنـهـا در بـرخـورد                    
ــلــکــه در              جــنــاحــهــاي حــکــومــت، ب
موضعگيـرهـاي دولـت آمـريـکـا هـم              

از .     نشــانــه هــاي آن را مــيــبــيــنــيــد            
کاندوليـزا رايـس مـي پـرسـنـد، مـي                
گويد نه، اصلاً جنگي در کار نيست و     
همزمان يک مقام ديگر هيات حاکمـه       
آمريکا اعلام ميکند همين يـک مـاه          

بوش يک سفـري    !   آينده حمله مي کنيم   
بـه اسـرائـيـل مـي کـنـد و مـي آيــد،                     
روزنامه کثيرالانتشار اسرائيـلـي مـي        
نويسد که نکته مهم مـذاکـرات بـوش          
با دولت اسرائيل، حمله به ايران بود و         
پــس فــردا ســخــنــگــوي وزارت امــور          
خارجه شان اين موضوع را انکار مـي        

در !   کند که نخير، چنين چيزي نيسـت      
واقع، ديگر اين گـيـج سَـري و از ايـن                
ــ در            ــ فقط  طرف و آن طرف افتادن را 
جمهـوري اسـلامـي و جـنـاح هـايـش                

در هيئت حاکمه . نيست که مي بينيد 
آمريکا و در دمَ و دستگاه خـودِ بـوش           

در اوج ايـنـکـه مـي           .   هم مي بـيـنـيـد      
خواهند جمهوري اسـلامـي را تـحـت            
فشار قرار دهند، ناگهان اسـنـادي رو          
مي شود مبني بر اينکه ايران از سـال         
دو هزار و سه فعاليت هايـش را بـراي          
ساخت سلاح هسته اي متوقـف کـرده         
است و به اين ترتيب آب سـردي روي            
کل تبليغاتشان مي ريزند و در هـمـان         
مــوقــع يــکــي از مــقــامــات دولــت               
اسرائيل اعلام مي کند که انتشار اين       
گزارش کودتايي بود بر عليه بوش در        
رابطـه بـا سـيـاسـت خـارجـي اش در                  

اگـر بـخـواهـيـد        .   خاورمـيـانـه و ايـران        
ـــ در            ــ فرض کنيد ـ سياست آمريکا را 
ارتباط با کشورهاي  آفريقائي دنـبـال         
کنيد يا در رابطه با اروپاي واحد و يـا           
آمريکاي جنوبي، خـوب، مـواضـع و           

. سياستها تا حد زيـادي روشـن اسـت           
بحث مشخصي با هـم دارنـد، روابـط           
معيني دارند  و روابـط شـان بـر روال              

در رابطه بـا ايـران       .     معيني قرار دارد  
اما موضوع اينطورنيست و مـعـلـوم          

حمله مي کننـد؟    .   نيست چه مي شود   
نمـي کـنـنـد؟ جـنـگ مـي شـود؟ بـه                    
سازش مي رسند؟ در ابتدا بنظر مـي         

بـعـد   .   رسيد موضوع حمله جدي است    
بنظر رسيد که نه، ايـنـطـور نـيـسـت و            

در هـمـيـن      !   دارند به سازش مي رسند 
کِش و قوس، بالاخره مسئله لبنـان را         
با بازي دادن ايران به جايي رساندند و         
بالاخره يک رئيـس جـمـهـوري بـرايـش             

در عراق اعلام کردند آمـار       .   گذاشتند
تلفات، بمب گذاريـهـا و خـونـريـزيـهـا              
پايين آمده چون با ايران نـزديـک شـده             
اند و بعد باز هم آمار بـمـب گـذاريـهـا              
بـالا رفـت، گـفــتـنـد بـخــاطـر ايـنـکــه                  
جمهوري اسلامي قَهر کـرده ايـنـطـور           

احمدي نـژاد مـي خـواهـد           !   شده است 
بيايد ايتاليـا و نـيـرو بـراي خـودشـان                
جمع کند، قبل از آن يـک سـخـنـرانـي               
مي کند و دوباره مي گويد اسـرائـيـل           

ايـن وضـعـيـت،       !   را به دريا مي ريزيـم     
يک شرايط عادي و طبيعي در عُـرف          
بين الملل و سياسـت بـيـن دولـت هـا               
نيست و در واقع، در رابطه با ايران ما         
با يک کشمکش، بحران و سـر گـيـجـه            

چه در مـواضـع     . گي سياسي روبروييم 
آمريکا و بـورژوازي غـرب و چـه در                
ارتباط با جمهوري اسلامي يـا حـتـي          

 . بورژوازي اپوزيسيونِ ايران
ــون هــم در             ــوزيســي ــورژوازي اپ ب
برخورد با جمهوري اسلامي چند تکـه       

به چند بخش و تکه تقسيم      .   شده است 
يک بخش اش مـي گـويـد           .   شده است 

اگر آمريکا حمله کند، مـن جـام زهـر            
سرَ مي کشم، کنار جمهوري اسلامـي       
مي ايستم و از تماميت ارضـي دفـاع          

و آن ديگري مي گويد نخيـر       !   مي کنم 
و دارد حساب و کتاب مـي کـنـد کـه              
چگونه روي حـملـه نـظـامـي آمـريـکـا               
حساب سياسي باز کـنـد و از طـريـق              
مرزها يا بحران سـازي در مـرزهـا و               
زير سايه حـملـه آمـريـکـا تـبـديـل بـه                   
نيرويي شود که به مـانـنـد نـيـروهـاي               
قومي و ناسيـونـالـيـسـتـي  در عـراق                

 . جائي در حاکميت پيدا کند
ايــن وضــعــيــت در اپــوزيســيــون          
هست، در هيئت حاکمه آمـريـکـا هـم           
هست و  در خود جـمـهـوري اسـلامـي           
هم مي بينيد که هر کسي يـک سـازي           

اين مباحث را ما قـبـلاً هـم           !   مي زند 
داشته ايم و بـنـظـر مـن خصـلـت ايـن                 

. کشمکش، همـيـن نـامـعـيـنـي اسـت             
خصلت سياسي اين سـر گـيـجـه گـي،            

قرار نـيـسـت     .   خودِ سر گيجه گي است    
نـمـي   .   اين بحران بشـکـلـي حـل شـود            

تواند حل شود و بـراي ايـنـکـه روشـن              
شود چرا نمي تواند  هر طور کـه آنـهـا           
مي خواهند  حل شود، بايد بـرگـرديـم          

و ببينيم چرا اساساً چنين وضـعـيـتـي           
چــه مســئلــه اي     .   بــوجــود آمــده اســت    

هست که رابطه ايران با غـرب حـل و             
اين رابطه فقط رابطه    .   فصل نمي شود  

ميان دو دولـت  نـيـسـت و مسـائـل                   
. متعددي بـايـد حـل و فصـل شـونـد                

مســائــلــي مــثــل مــکــان ســيــاســي،           
اقتصادي و اجتماعي يک جغرافيـايـي       
که به آن مي گويند ايـران در عـرصـه              
پلُتيکِ بين الملل، در نـهـادهـاي بـيـن             
المللي و از نظر اقتصـادي هـم، سـهـم           
اش در بازار جهاني، ميـزان تـابـعـيـت           
اش از سياست هـاي بـانـک جـهـانـي،               
ميزان تابعيت اش از سـيـاسـت هـاي             
منطقه اي اجـتـمـاعـي، اقـتـصـادي و              
سياسي بورژوازي غرب در خاورميانه     

اين مسائل بايد حل و    .   و غيره و غيره   
فصل شوند و سئوال اين است که چـرا          

 .نمي شوند
 اگــر  بــطــور مشــخــص تــري در           
عرصـه سـيـاسـي مسـالـه را بـررسـي                 
کــنــيــد، مــي بــيــنــيــد بــا يــک طــبــقــه            
بورژوازي در ايران مواجه ايـم، طـبـقـه           
ــه                         ــي اش  ب ــخــش اصــل ــه  ب اي ک
اپوزيسيون رانده شده و غرب را هم بـا         

چرا که آمريکا هم از همان   ( خود دارد   
روز ســفــارت گــيــري بــه اپــوزيســيــون          

و مـا    )   جمهوري اسـلامـي رانـده شـد         
تحليل هاي پايه اي تري از قبل داريـم         
که چـرا ايـن رژيـم، بـاصـطـلاح رژيـم                  
ــده آلِ                اســتــراتــژيــک، مــطــلــوب و اي
بورژوازي جهاني  نيست و اگـر دسـت          
غرب بـود، ايـن رژيـم را نـگـاه نـمـي                   

بورژوازي غرب و بخش عمـده      .   داشت
اي از طــبــقــه بــورژوا در ايــران نــمــي             
خواهد اين حکومت را نگاه دارد، اما       
در عين حال نميتوانـد تـغـيـيـرش هـم              

زمـانـي مصـدق را در ايـران             .       بدهد
آلـنـده   .   زدند و عليه اش کودتا کـردنـد       

تمـام شـد     .   را زدند و پينوشه را آوردند   
آن دوره تـازه اردوگـاه شـوروي          !   و رفت 

هم وجود داشـت و آمـريـکـا و غـرب                
امـا  .   مثل امروز هـمـه کـاره نـبـودنـد             

حالا ظاهرا آمريکا تـنـهـا ابـر قـدرت             
دنيا اسـت،  ريـش و قـيـچـي دسـت                    
خودشان است، با اين حال نميدانـد بـا          

نميـتـوانـد    .   جمهوري اسلامي چه کند 
حتي کمي تغييرش بدهد؛  آخونـد هـا          
کمي ريش شان را کوتاه کنند، عمامه    
شان را بردارنـد و کـراوات بـزنـنـد يـا                 
اينکه اصلاً تغيير کـنـد، رژيـم چـنـج              

هـمـه   .   شود، کودتا يا هر چيز ديـگـري       
ايـران مسـئلـه      .   شان در اين مانده انـد      

ــورژوازي        .   اســت مســئلــه ســيــاســي ب
 .جهاني

 خوب، فکر مي کـنـم هـمـه مـي             
دانـيــد پــاســخ مــا بــه ايــن وضــعــيــت            

جواب ما هميشه و از زمـان         !   چيست
تـا بـه     "   بـحـران آخـر     " بحـث پـيـرامـون         

امروز در مورد اين وضـعـيـت روشـن            
اساس مساله اينـسـت کـه        .   بوده است 

همه اينها، بورژوازي و دولـتـهـايشـان            
ــ                  با يک جامعه نـا آرام، مـعـتـرض و ـ
ــ چپ و راديکالي روبرو هستند        امروز 
که مي دانند اين جامعه به هيچ وجـه          
اجازه نخواهد داد که اينها، اين تغيير       
و تـحـولات از بـالا را راحـت قـورت                 

ميدانند مردم  با    .   دهند و هضم کنند   
يک بحران عميق تري روبروي شان مي 

 .کنند
 جامعه ايران  نه عراق اسـت، نـه           
افغانستان است و نـه يـوگسـلاوي يـا             

آن  خـط      .   گرجستان و اوکراين و غيره    
و افق و آن لباسـي کـه بـعـد از پـايـان                   
جنگ سرد توانستند بـه تـنِ جـنـبـش             
هاي اعتراضي دنيا بکنند ، آن  خـط          
و افقـي کـه فـکـر مـي کـرد آزادي و                    
رهايي در هر جامعه اي يعـنـي رفـتـن           
بطرف دموکراسي نـوع بـوش و بـازار            
اقتصاد آزاد، هيچـوقـت در ايـران پـا             

کسي را بحرکت در نـيـاورد،         .   نگرفت
به سياست ترجمه نشـد و در عـرصـه              
تحزب و مبارزه بر سر قدرت سيـاسـي         
هيچگاه  نقش قابل اعـتـنـائـي بـازي              

نـه آنـکـه زورشـان را نـزدنـد و                 .   نکرد
نخواستند، خيلي ها ديدند مـُد اسـت         
و بطرف اش رفـتـنـد و اسـاسـاً تـمـام                  
ريشه هاي ناسيونـالـيـسـم قـومـي کـه             

ــم                ــان داري ــت ــردس و در   ( حــالا در ک
قــطــعــنــامــه کــردســتــان بــحــثــش را            

. از هـمـيـنـجـا سـر در آورد             )   ميکنيم
ريشه هاي ناسيـونـالـيـسـم قـومـي در              
ايران نـه مسـئلـه ي مـلـي اسـت، نـه                   
ــ بـمـعـنـاي            مسئله خلق کُرد و يا حتي 

رد             ــ مسـئلـه بـورژوازي کُـ . اخص اش 
ريشه هايش سياست هاي منطقـه اي        
آمريکاست و نقشي که ناسيونالـيـسـم        
کرد در عراق پيدا کرده است و ايـنـهـا           

اين را رفـيـق     ( برايش کيسه دوخته اند     
محمد آسـنـگـران در صـحـبـتـهـايـش               
اشاره کرد و ما در قطعنامه کردستان       

ايــن ) .   بـيــشــتـر وارد اش مـي شــويــم           
کارها و تلاش ها را يک عده از مـيـان           

در مــيــان   ( بــورژوازي داخــلــي ايــران        
اپــوزيســيــون بــورژوازي و قــومــي و             
عــظــمــت طــلــب  و حــتــي نــوع دوم                

انجام دادند و روي ايـن        )   خردادي اش 
مـَد                     حساب بـاز کـردنـد کـه از ايـن نَـ
کلاهي براي خودشان بدوزند و بعنوان      

در بـحـث     )   اگـر يـادتـان بـاشـد         (مثال  
کــه در   "   دمــوکــراســي مــي خــواهــيــم     " 

مقابل خـطـر جـنـگ امـثـال شـيـريـن                 
عبادي راه انداخته بـودنـد هـم، تـمـام              

 ...كشمكش با آمريكا ناشي از      ۱از صفحه   

 ۳صفحه  



 3 ۲۵۰شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

دعوا اساساً بر سـر هـمـيـن مـوضـوع              
در اوکراين با همين شعار آمدنـد       .   بود

. و وزير و وکيل و رئيس جمهور شدنـد        
بـا هــمـيــن شـعــار در چـکـســلـواکــي،               
لـهـســتـان يـا جـمــهـوري هـاي سـابــق                 
شوروي آمدند و بورژوازي قومـگـرا و         
مذهبيون و ناسيوناليستها  کـاره اي          

يک .   شدند و سرَي توي سرها درآوردند     
فضاي باز سياسي درست شـد کـه در           
آن نيروهاي قومي، مـلـي و مـذهـبـي           
توانستند بيايند و با تأييد آمريـکـا و          
سياست هايي که آمريکا پـيـشِ پـاي           
شان مي گذارد، جامعه را بـبـرنـد در            

جامعـه اي کـه       .   دلِ اقتصاد بازار آزاد   
) مثل جنبش لِخ والسـا    ( از کارگراش   

تا بورژوا و خرده بورژوا اَش فکـر مـي           
کرد که واقعاً دارد آزاد مي شود و بـه           

قــرار اســت بــرود     .   رهــايــي مــي رســد    
قرار است مـثـل غـرب         !   بشود فرانسه 

اينطـور نـبـود      !   صنعتي پيشرفته شود  
که فقط دولـت هـا يـا فـقـط ارتـجـاع                  

ايـن را بـه       .   جهاني خط اش ايـن بـود        
مردم فروختند و بقول منصور حکمت      

چند وقت پيش جمله اي ديـدم از او            ( 
ــورد      ــم ــن ــردم آزادي مــي           ) در اي ، م

خواستند، امـا دمـوکـراسـي تـحـويـل             
رهايي خواستنـد، بـازار آزاد        !   گرفتند

ــ                !   تحويل گرفتنـد   ـــ الـبـتـه ـ و مـردم ـ
خواسته شان بر حق و هـمـان خـواسـت            

منتها، دنبال آن اُفـق      .   مردم ايران بود  
چرا؟ چـون از دسـت سـرمـايـه             .   رفتند

داري دولتي شوروي رها شده بودنـد و         
ــ مي شد سـرمـايـه              ــ طبعاً  آنتي تزِ آن 
داري بازار آزادِ غربي و طـبـعـاً کسـي            
که از زير سلطه شوروي در لـهـسـتـان،        
يوگسلاوي و چکسلواکي مي خـواهـد       
بيرون بيايد، نگاه مي کند به فرانسـه،        

آلـمـان شـرقـي        .   به انگليس، آمـريـکـا      
روشـن  .   مدلش ميشود آلـمـان غـربـي         

است که اينطور مي شود و ايـن اُفـق             
سرمايه داري بازار آزاد مي آيـد و آن            

 .خلاء را پرُ مي کند
 جامعه ايران  به اين تن نداد قبل        
از هر چيز  بخاطر اينکه اين جـامـعـه            
از دل انقلاب پنجاه و هـفـت در آمـده             

انقلابي که خـودش عـلـيـه مُـدل             .   بود
شاه نماينده تمـام و کـمـال          .   غربي بود 

آن چيزي بود که الآن اپوزيسيون لـوس        
آنجلسي دارد سنگ اش را بـه سـيـنـه            
! مي زند و بـه جـايـي هـم نـمـي رسـد                  

ــ                    جامعه ايران مـي گـويـد ديـديـم و ـ
ــ از تان عبور       باصطلاح سياسي امروز

نـمـي تـوانـي دنـده          !   تـمـام شـد     .   کرديم
عقب بگيري و جامعه ايران را بـبـري           
به شرايط ليتواني يا اوکراين سال نـود        

حـالا  !   و پنـج و بـگـويـي حـالا از اول                
بيائيد بـرويـم نسـخـه بـوش يـا بـانـک                  

ايـن  !   نمي شـود  !   جهاني را  پياده کنيم    
جامعه با يک تـجـربـه ديـگـري پـيـش                

با يـک حـرکـت ديـگـري و            .   آمده است 
پروسه مبارزاتي آن از تجربه تاريـخـي         

 . ديگري شروع شده است
هـمــه مــي دانــيــم کــه فــاز اخــيــر            
اوضاع سياسي ايران از انقلاب پنجـاه        
و هفت شروع شد و بنظر من، انقـلاب         
پنجاه وهفت، نطفه تمام اين شرايـطـي        
را که امروز مي بينيـم، در خـود اش             

به اين معنا که  يـک انـقـلاب           .   داشت
ـــ بـلـحـاظ               چپي بود در جامعه اي که ـ
ــ سرمايه داري در آن کاملاً        اقتصادي 

نيمـه فـئـودال و نـيـمـه             .   جا افتاده بود  
مستعمره اي در کار نبود، براي مـلـي         
کردن صنعت نفت هـم نـبـود و بـراي               
استقلال از چنگ استعمار و استثـمـارِ        
پير و جوان و انگـلـيـس و آمـريـکـا و                 

انقلابي بـود کـه در آن         .   غيره هم نبود  
. مي خـواهـد   "   شورا" کارگر اعلام کرد    

بـه  .   حکومـت شـورايـي مـي خـواهـد            
ميدان آمـد مـثـل هـمـيـن امـروز بـا                   

آن .   خــواســتــه هــايــي کــه امــروز دارد        
) انقلاب پنجاه وهفت  ( تجربه تاريخي   

قبل از آنکه ديوار برليـن فـرو بـريـزد،             
در ( جامعـه ايـران را تـا حـد زيـادي                  

سطح جنبش هاي اجتماعي اگر نـگـاه        
مصون کـرد در بـرابـر ايـنـکـه              )   کنيد

يکبار ديگر بورژوازي جهاني بيايـد و        
حالا به اين بهانه که شوروي شکـسـت         
خورده، بگويد که آرمان طلبي تو هـم         
در انقـلاب پـنـجـاه وهـفـت شـکـسـت                 
خورد و حالا اگـر شـمـا مـي خـواهـي                
آزاد، رها و رستگـار شـوي، بـيـا مـن               
برايت سيـاسـت هـاي سـرمـايـه داري              
! بازار آزاد و نظم نويني را پـيـاده کـنـم       

نـمـي   .   جامعه ايـران ايـنـرا نـپـذيـرفـت            
آن تجربه و اين تاريخچه     !   تواند بپذيرد 

به آن نـمـي خـورد و دو خـط صـد و                     
جـامـعـه    .   هشتاد درجه مقابل هم انـد      

ايران با انقلاب عليه همين مدل به پـا         
خـارج از    " مگر مسـئلـه      .   خواسته بود 
نشين ها در ايران چـه بـود؟          "   محدوده

مگر مردم براي آن بلند نشدند؟ مگـر        
مبارزه کارگران صنعت نفت چه بـود؟        
مــگــر بــحــث اعــتــصــابــات جــوانــان،         
مــعــلــمــان و هــمــه کســانــي کــه در                
اعتراضات شرکت کـردنـد، چـه بـود؟           

نه نوع شـوروي و      ( مردم عليه اختناق    
سرمايه داري دولتي، بـلـکـه اخـتـنـاق            

، و عـلـيـه        ) آريامهـري سـر بـه غـرب          
استثماردر يک جامعه به بنـد کشـيـده          

ايـن مـدل     .   شده مدلِ غربي بلند شدند    

غربي بعـد از فـرو ريـخـتـن شـوروي،                
يکبار ديگـر در بـقـيـه جـاهـاي دنـيـا                  
خودش را بعنوان ايده آل  مطـرح کـرد           
ولي در ايران في الحال شکست خورده   

کساني بـود کـه از         "   ايده آل"اين .  بود
ي مي آمدند و نه از      " بِرژنف" گورستان  

و خوب، معلوم "   گورستان آريا مِهري" 
است کسي که مي خواست از سرمايه       
ــبّ                    ــود، حـ ــي آزاد شـ ــتـ داري دولـ
دموکراسي غربي را قورت مي داد و         
آن مدل، البته در غـيـاب کـمـونـيـسـم               
کارگري، به آرمان و ايده آل اش تبديل        

 ! مي شد
خـيـلـي    .   تمام شد .   آن دوره گذشت  

از آن جوامع دارند بر مي گردنـد و آن            
فـهـمـيـدنـد کـه         .   توهمات فرو ميريـزد   

قـرار نــيــسـت بــازار آزاد بــراي کســي             
چيزي بياورد و بر عکس، بدبختي هـا        

در هر حال   امـروز        .   را اضافه ميکند  
در مورد ايران  بـورژوازي جـهـانـي بـا              
جامعه اي روبرو اسـت کـه در ادامـه              
تجربه انقلاب پنجاه وهفت  بـه جـهـان        
بعد از جنـگ سـرد  رسـيـده اسـت و                   
بهمين دليل با همه نقاط ديـگـر فـرق            

همه کشورهاي دنيا  در هر      .     مي کند 
حال، يا از بلوک شوروي مي آمـدنـد و           
يا از شرايطي مـثـل ايـرانِ زمـان شـاه              

مثل همه کشـورهـاي      .   قبل از انقلاب  
مـثـل   .       جهان سومي اردوگـاه غـرب       

ــمــام                   اُردن در مــنــطــقــه، و مــثــل ت
وضـع ايـن     .     آمريکاي لاتين و غـيـره       

نوع جوامع در دوره نظم نـويـن  بـدتـر              
به اين دليـل کـه هـمـان يـک ذره                 .   شد

دستاورد هاي اقتصادي، فرهـنـگـي و       
اجتماعي هم که طبـقـه کـارگـر در آن             
کشورهاي جهان سوم داشت، و غـرب        
در رقابت با بلوک رقيب ناگزيـر بـه آن            
تن داده بود، تـحـت عـنـوان سـرمـايـه               

دولـتـهـا در      !   بازار آزاد  پسَ گـرفـتـنـد         
مقابل جامعـه تـمـامـا از خـود خـلـع                 
مسئوليت کردند، سـيـاسـت ريـاضـت          
کشي اقتصادي را پياده کردند و  همه        
چــيــز را بــه تــوحــش بــازار ســرمــايــه              

و اگر جـامـعـه اي هـم از             .   واگذاشتند
اردوگاه شوروي ميآمد، که فکر مـي        
 ! کرد که اصلاً راه رهايي يعني همين

جامعه ايران هيچکدام از ايـنـهـا          
جامعه ايران، جامعه اي انقلاب  .   نبود

کرده عليه مدل غربي بود که کـوبـيـده          
و با اينحال، هيچوقت بـه       .     بودند اش 

ضد انقلاب بقـدرت رسـيـده تـمـکـيـن              
به همين خاطر، بـورژوازي    .   نکرده بود 

. ايران از همان روز اول بـحـران داشـت           
پايه بحران هاي جـمـهـوري اسـلامـي،           
بحران اقتصادي، سياسي و اجتماعـي      
اش اين بود که بعنوان يـک حـکـومـت           
ــ به           ــ اساساً  ضد انقلاب به جلو آمد و 

ايــن عــنــوان آوردنــد اش کــه بــيــايــد             
ســرِ " انــقــلاب را بــکــوبــد و مــردم را              

کسي  ايـن طـرح را        " !   جايشان بنشاند 
چــه بــورژوازي ايــران و چــه         ( نــداشــت   

که قرار است اينهـا     )   بورژوازي جهاني 
اما در نـهـايـت نـيـاز          .     بيايند وبمانند 

بورژوازي به  اينکه بايد   جـامـعـه را              
آرام کند، باعث شد که مدُام با هميـن         
وضــعــيــت بســازد و بــه حــکــومــت              

 .  اسلامي رضايت بدهد
انقلاب پنجاه و هفت با قيام تمـام      

تــا آنــکــه   (   نشــد و ادامــه پــيــدا کــرد         
بالاخره در سي خرداد شـصـت ضـربـه            

و بــهــمــيــن خــاطــر     )   نــهــائــي را زدنــد    
جمهوري اسلامي مـي خـواسـت يـک            
باصطلاح   پرچـم   ايـدئـولـوژيـکِ  و                   

. سياسي در برابر آمريکـا بـلـنـد کـنـد           
توي گوش شاه زده بود و مردم متوهم        
را بدنبال خود کشيده بود و  حالا بايد         
ميزد توي گوش آمريکا که از ادامـه          

و بـا گـرفـتـن         .   انقلاب جلو گيري کند   
! ســفــارت  زد تــوي گــوش آمــريــکــا            

جمـهـوري اسـلامـي اسـاسـاً سـفـارت               
آمــريــکــا را گــرفــت بــخــاطــر ايــنــکــه          

 . مبارزات مردم را عقب بنشاند
مـن در    (     اتفاقاتي که بعدا افتاد  

اينـجـا  نـمـي خـواهـم وارد کـل ايـن                     
اين حرکت اسـلامـي   )     تاريخچه بشوم 

ضد آمريکائي  را  بـه يـک جـنـبـش                   
ارتجاعي تبديل کرد، جنبـش  اسـلام          
سـيـاسـي کـه خـودش را در پـيــروزي                 

بخـاطـر   ( جنگ سرد شريک ميدانست     
و )   شکسـت شـوروي در افـغـانسـتـان            

ــدرت در                   ــم شــدن در ق ــي ــراي ســه ب
آنچه  منصـور      -کشورهاي اسلامزده   

حکمت آنرا جـنـگ قـدرت  بـيـن دو                 
ــ وارد کشاکـش       قطب ارتجاع مينامد 

.  با آمريـکـا و قـدرتـهـاي غـربـي شـد                 
جمهوري اسلامي ستون فقرات و يـک         

بـه  .     محور اين جنبش ارتجاعي است    
اين ترتيب  رابـطـه رژيـم و بـورژوازي               
ايران بـا دولـت آمـريـکـا و بـورژوازي                
غرب، ابعاد تازه اي پيدا کرد، پيچيده   
تر گشت، لاينحل تر شد و مـدام هـم             
در همين جهت پـيـش رفـت و نـه در                 
جهت نُرماليزه شدن، ساده شدن و سـر         

 . راست شدن
جمهوري اسلامي مـُدام احـتـيـاج         
داشت تا براي نگاه داشتن حـکـومـت          

وقتي حکومتي  .   خودش سرکوب کند  
کـاري نـداريـم کـه         ( بقدرت مي رسـد       

کــدام بــخــش يــا تــمــام بــخــش هــاي              
بورژوازي را نمايندگـي مـي کـنـد يـا              

، اولين وظـيـفـه اش حـفـظ            ) نمي کند 
بــقــاء خــودش، حــفــظ     .   خــودش اســت  

قدرت، و جمهوري اسلامي هـم مـثـل        
هر قـدرت ديـگـري در دنـيـا دارد بـا                  

چنگ و دندان مي جنگـد تـا بـتـوانـد              
يـکـي   .     خودش را در قدرت نگـهـدارد      

از ملزومات اين حفظ قدرت هم ضـد       
بـه هـمـيـن       .   آمريکايي گري اش اسـت    

هـمـيـن ضـدّ       .   معنايي که مي بيـنـيـم      
يـکـي از     .   آمريکايي گري ارتـجـاعـي      

معـضـلات حـکـومـت اسـلامـي ايـن               
است که اگر اين ضدآمريکـائـي گـري           
را کنار بگذارد، چـيـزي از اَش نـمـي               

به همين خاطر از ديدِ جمهـوري      .   ماند
اسلامي کـه نـگـاه مـي کـنـيـد، مـي                  
بينيد هم نزديکي به آمـريـکـا بـرايـش            
مـعــضــل اســت و هـم ادامــه هــمــيــن             
وضعيت و دور شدن هر چه بيـشـتـر از       

ي ديپلمـاتـيـک را      " تانگو" يک .   آمريکا
جلو و عقب مي رونـد      .   شروع کرده اند  

اما هيچ کـس از هـيـچ طـرفـي نـمـي                  
 .  تواند اين قضيه را يک طرفه کند

همچنانکه در قطعنامه هم آمـده       
است  از ديدگاه جـمـهـوري اسـلامـي،            

. رابطه با آمريکا  مسئله بـقـاء اسـت           
. مسئله، سـيـاسـت خـارجـي نـيـسـت              

ــ تنظيم روابط با بـازار           ــ حتي  مسئله 
مسئله اين نيـسـت   . بين المللي نيست 

که کاري کنيـم در هـا بـاز شـونـد تـا                   
سرمايه ها بـيـايـنـد و در ايـران کـار                  

هــيــچــکــدام از ايــن مســائــل        .   کــنــنــد
قبل از هر چيز، مقـدم بـر هـر            .   نيست

چيز و براي اينکـه تـازه بـه ايـنـجـاهـا                 
بــرســد، مســئلــه اســاســي جــمــهــوري         
اسلامي اين است که چه کار کـنـم کـه       

اگر احمدي نژاد هـر دو هـفـتـه            !     بمانم
يکبار  اسرائيل را به دريا ميريزد و از         

 سازش ارائه   ِ"پکَيج" آنطرف مي روند    
مي دهنـد و سـر مـيـز مـذاکـره مـي                   
نشينند، همه بخاطر اين است که مي       
خواهند بـا ايـن الاکـلـنـگ سـيـاسـي                  

. مــوقــعــيــت خــود را حــفــظ کــنــنــد            
جــمــهــوري اســلامــي نــمــي تــوانــد ــــ           
ــ جمهوري اسلامي بـاشـد و           همچنان 

به همـان مـعـنـايـي کـه            ( ضد آمريکا   
امروز دارند حرف اش را مي زنـنـد و            

. ، نــبــاشــد  ) شــعــارش را مــي دهــنــد       
ايـن حـکـومـت       .   بورژوازي مي تـوانـد     

مشـخــص نــمـي تـوانــد بــاشـد و ايــن               
حکومت هم، مثل همان حکومت هـا       

. تلاش مي کند خودش را حفظ کـنـد         
بنابراين، اين فاکتورها را که در نـظـر           
بگيريد، مي بينيد رابـطـه جـمـهـوري            
اسلامي و آمريکا خيلي از رابـطـه دو          
دولت يا بحث هاي مطرح در سياسـت     

اين رابطـه بـه      .   خارجي، فراتر مي رود   
بحران حکومتي رژيم بر مـي گـردد و           

 . به آن گره مي خورد
همانطور که در ابتدا هم گفتم، دو     
نکته وجود دارد که مي خواهم تـوجـه       

 ...كشمكش  با آمريكا ناشي از     ۲از صفحه   

 ۴صفحه  
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اول اينکه مـا    .   تان را به آنها جلب کنم     
کـه ايـن     "   بحران حکومتي " مي گوييم   

البته فقط يک اسم تبليغـي نـيـسـت و            
بنظر من معناي ويژه اي دارد، يعـنـي         
بورژوازي براي حکومت کردن بـحـران        
دارد، مسئله دارد وگرنه دولـت مصـر         
هم بعنوان مثال بحران اقتصادي دارد       
ــ با بحران           ــ مثلاً  يا خيلي از دولت ها 
پارلماني مواجه اند يـا نـمـي تـوانـنـد              
براي مدتي نخست وزير داشته باشنـد       

چنانکه در مورد لبنان با ايـن وضـع          ( 
روبـــرو بـــوديـــم کـــه بـــراي مـــدتـــي              
نميتوانستند رئيس جـمـهـور تـعـيـيـن            

، ولي وقتي در مورد جمـهـوري        ) کنند
صحبت "   بحران حکومتي"اسلامي از  

مي کنيم، از اساس، مسـئلـه اش بـا             
بحران حکومتي  .   آنها تفاوت مي کند   

يعني اينکه حـکـومـتـي در تـثـبـيـت                
سياسي، اقتصادي، اجتماعي خودش    
و در واقع در تثبيت سلطه خـودش بـه           

اينکه مي بينيـد   .   جامعه مسئله دارد  
در دلِ خودِ اين رژيم بـه هـفـتـاد و دو                 
رنگ در آمده اند و ديگر در مـجـلـس            
شــان هــم خــودِ اصــولــگــرايــان دارنــد          
اعتبار نامـه هـاي هـمـديـگـر را زيـر                 
سئوال مي برند، همه اينها از اينجا و     
از همين بحران حکومتي نـاشـي مـي          

بنابراين يک نکته اين است که      .       شود
در معنايـي   "   ( بحران حکومتي " ما از   

سخن مي گـويـيـم و نـکـتـه           )   که گفتم 
دوم اينکه اين بحران، بحران کل طبقه       
حاکمه در ايران است و نه فقط بـحـران          

اينطور نيسـت کـه        .   جمهوري اسلامي 
بــورژوازي مــخــالــف يــا اپــوزيســيــون        
جمهوري اسلامـي، مـي دانـد چـکـار             

خــوب، اگــر راه حــل داشــت،         !   بــکــنــد
حالا مـا کـمـونـيـسـت          .   عملي ميکرد 

هستيم،   خلاف جريان هستيم و سـي         
سال است کـه بـراي سـرنـگـونـي مـي                 

نيروهاي  بورژوازي که دولـت      .   جنگيم
آمريکا و دولتهاي هـمـه  دنـيـا را بـا                 
خودشان دارند و همه امکانات دولتي      
غرب در اختيارشان است، اينـهـا چـرا        
هنوز در اپوزيسـيـون هسـتـنـد؟   يـا                 
بروند  داخل همين حـکـومـت، يـا بـه              
نحوي تغيير اش بدهنـد و اسـتـحـالـه             
اش کنند و  يا انقلاب مخملي و رژيم         
چنج کـنـنـد و بـالاخـره بـه نـحـوي از                    

.  اپوزيسيون به پوزيسيون گـذر کـنـنـد         
چرا نميتوانند؟ چرا درمانده اند؟  مـا         

ما کاري کـرده ايـم کـه          !     نگذاشته ايم 
ــون و در                  ــيـ ــوزيسـ ــورژوازي در پـ بـ

ايـنـهـا     !   اپوزيسيون درمانده شده اسـت   
نه مي توانند اين حکومـت را قـورت           
بــدهــنــد و نــه مــي تــوانــنــد بــالايــش            

. نمي دانند با آن چکار کنـنـد       !   بياورند
چرا؟ براي اينکه يک طـبـقـه کـارگـر و              
يک جامعه ملُتهب و نـاآرامـي وجـود           
دارد که مي دانند در کمين نشستـه و        

مي دانند کـه اگـر يـک        . مترصد است 
تغيير کوچک در بالا داده شود، ديـگـر         

 ! را کنترل کنند" پائينها"نميتوانند  
. در مصر  مي دانـنـد چـه کـنـنـد              

مي توانند   حسُني مبارک  را  نـگـاه             
ــد               ــگــذارن ــا کــنــارش ب ــد ي .   اش دارن

عربستان سعودي را يا اُردن و يا حتي        
کشورهاي آسيـاي جـنـوب شـرقـي را             

ببرهائي  که حالا ديگر زياد چـنـگ          ( 
) ! و دنداني بـراي شـان نـمـانـده اسـت               

تکليف دولتهاي غـربـي بـا ايـن نـوع               
حکومتها روشن است  ولـي بـا ايـران            
باصطلاح بايد صد بار متر کـنـنـد تـا            

همـيـن يـک      !   يک بار بتوانند پاره کنند    
بار پاره کـردن را هـم نـتـوانسـتـه انـد                   

مدُام متر مي کـنـنـد امـا بـه             .   بکنند
نـمـي دانـنـد       .   نتيجه اي نـمـي رسـنـد          

چکار کنند و اين بن بست را در سطح         
که بنـظـر مـن      ( طبقاتي که نگاه کنيد  

از يک چهره صريح و روشـن طـبـقـاتـي            
مي بـيـنـيـد انـقـلاب          )   برخوردار است 

ـــ بـا وجـود آنـکـه از                      پنجاه و هفت  ـ
بورژوازي خلاء يد نـکـرد و يـک رژيـم              
ــ           درنده تر و وحشي تري روي کار آمد ـ
و اتفاقات متعاقب آن  ايـن تـأثـيـر را              
ــران و                 ــورژوازي اي داشــت کــه کــل ب
بورژوازي جهاني را بـا ايـن مـعـضـل                
حکومتي  روبرو کرد و ايـن مـعـضـل             
کشاکش جمهوري اسلامي با آمريکـا      
و بورژوازي غرب نيز جزئي و بازتـابـي    

 .                                                از همين بحران است
به نظر من آن نوع تـحـلـيـل هـا و               

و مـا      –تئوري هايي که  مي گوينـد         
  -هــم بــارهــا جــوابشــان را داده ايــم              

موازنه قوا بين چپ و راسـت  پـنـجـاه              
پنجاه است، بايد ببينيم راست چـقـدر         
دست بالا دارد، چپ چـقـدر، بـالاخـره            
راست هم مي خواهد مذهب را کـنـار        
بگذارد ، بالاخره راست هم يک مقـدار        
سکولار است،  آنها هم   يک خـواسـت      
هايي را جواب مي دهـنـد، بـورژوازي          
هنوز آلترناتيو دارد، و غـيـره، بـنـظـر             
مـــن عـــمـــق بـــحـــران بـــورژوازي را             

اين قطعنامـه در سـطـح         .   نميشناسند
پايه اي تري، مي گويد که اين بـحـران          
همه بورژوازي است و نه  فقط آخـونـد           

جناب داريوش هـمـايـون، جـنـاب          .   ها
سروش و شيرين عبادي و  هـمـه ايـن           
دار و دسته هاي قومي و غير قـومـي           
ــيـــر               ــالـــيـــســـتـــي و غـ ــونـ و نـــاســـيـ

اين، بحـران   .   ناسيوناليستي و مذهبي  

همه تان است و هيچـکـدام تـان نـمـي              
جـمـهـوري    .   توانيـد حـکـومـت کـنـيـد           

اسلامي، حکومتي از طبقه شمـاسـت       
و اگر نمي خواهيد، خوب، عوض اش       

اگر عوض اش نمي کنيـد     !   کنيد ديگر 
 . بخاطر اين است که نميتوانيد

بنظر من، ايـن بـحـران نـاشـي از               
همين .   تقابل طبقاتي در جامعه است    

کشــاکــش مــيــان صــفــوف بــالائــيــهــا        
ـــ                  مسـئلـه را طـبـقــاتـي و بــورژوايـي ـ
پرولتري اش مي کنـد و آنـرا بشـکـل              
يک مبارزه کلاسيک طبقاتي در ايـران        
در مي آورد و بروشني مي گذارد جلو        

اين وضعيت و ايـن بـحـران        .     چشم ما 
براي کل بورژوازي، ناشي از جـامـعـه           
اي است که آزادي و برابري را از ديـدِ             
طبقه کارگر فهميده و مي خواهد اش        

. و بنظر من کليد مسئله همينجاسـت   
يک جـامـعـه اي کـه مـدل خـودش را                  

ايده آل و .   الگوي خودش را دارد   .   دارد
مطلوب جامعه ايران را، يک جـامـعـه          
هــفــتــاد مــيــلــيــونــي را، هــيــچــگــاه            
نــتــوانســتــنــد در ايــن چــارچــوب هــا،          
ــلـــيـــشـــه هـــا و کـــارتـــون هـــاي                  کـ
نئوکنسرواتيستي، نئوليبراليستي يـا     
نظم نويني يا نسـبـيـت فـرهـنـگـي يـا                

و هر اسمي کـه     ( مالتي کالچراليستي   
، قـومـي    ) مي خواهيد رويش بگذاريد   

ــ ملي گري، فرهنگ دو هـزار و            گري 
پانصد سالـه،  بـازار بـيـايـد، رقـابـت                 
بيايد، آزادي انسـانـي بـعـد از آزادي               
اقتـصـادي مـي آيـد، چـيـزهـايـي کـه                  

مـي  "   ديـک چـنـي     " آقايان فوکوياما و     
ايـنـهـا    .   گويند و غيره، محدود کـنـنـد     

ايــن .   در جــامــعــه ايــران نــمــي گــيــرد         
جامعه اي است که آزادي و برابـري را          
مانند مارکس و لنـيـن مـي گـويـد و               

ــد           ــم ــه ــراي        ( مــي ف ــه ب ــان ــف ــأس ــت م
نتوانسـتـنـد کـاري بـا آن            ) .   بورژوازي
جامعه اي است که شَبحَ لنيـن  .   بکنند

نـتـوانسـتـنـد      .   در آن در گـردش اسـت         
کاري بکنند و بنظر من معـضـل کـل           

. بورژوازي دنيا در ايران هـمـيـن اسـت          
مشکل شان همين است وگرنه هزار و        

ــ     .   يک راه حل داشتند    همين آخوند ها ـ
ــ پرو آمـريـکـا مـي             اگر مي توانستند 

تـا  !   خـوب، چـه ايـرادي دارد؟         !   شدنـد 
حالا دهَ جور جام زهر سرَ کشيـده انـد،           

يک جام زهر سرَ مي !   اين هم يکي اَش  
کشيدند و رهـبـر مـي رفـت بـا بـوش                 
دست مي داد و تمام مي شـد و مـي              

جنگ بـا عـراق را         .   نمي توانند.   رفت
به همين شيوه ها تمام کردند ولي ايـن         

چيز ديگري  .   ديگر جنگ عراق نيست   
يک حکومت نمي تواند تعريـف      .   است

خودش، تبيين خودش و آن تصـويـري         
که از خودش در اذهان جامعه ساختـه        

است را، عوض کند و همچنان بـاقـي          
بورژوازي مي تـوانـد ولـي يـک           .   بماند

حکومت مشخص نمي تـوانـد و درد           
نـمـي   .   اينها هم دقـيـقـاً هـمـيـن اسـت             

توانند بگـويـنـد اشـتـبـاه کـرده ايـم و                  
. تعريف ديگري از خـود ارائـه دهـنـد            
. گورباچف آمد و چنين اشتباهي کـرد      

ياد م است کـه خـودش ايـنـطـور مـي                
گفت که مـن مـي خـواسـتـم جـامـعـه                 
شوروي را در سـوسـيـال دمـوکـراسـي             

فکـر مـي کـرد مـي           .   سوئد نگاه دارم  
خـوب،  !   رود تا سوسيـال دمـوکـراسـي        

ديگر نه از تاک نشان ماند و نه از تاک          
مي خواهد در حکومـت حـزب        !   نشان

کمونيستِ بِرژنفي بيايد بگويد اشتباه      
تازه  رهبر و ليدر  حزب  !   کردم و بماند  

هم جايش محکم بود، بمب اتم اش را        
هم داشت، ارتش اش را هـم داشـت و             
تمام امپراطوري اروپاي شرقي اش را       

آمد گفت اشتباه کرده ام و       .   هم داشت 
مــيــخــواهــم خــط و اســتــراتــژي ام را            

ريختند با يکسري  لُمپن !    عوض کنم 
هاي سياسي مـثـل يـلـتـسـيـن زيـر و                  

يک کـودتـاي مـخـمـلـي          .   رويش کردند 
عليه اش کردند و بساط اش را جـمـع           

مگر حکومتي مي تواند  !   کردند رفت 
بگويد من اشتباه کـردم، بـبـخـشـيـد،             
خط ام اين نيست و آن است و همه هم          

حالا بيا ببينيم تـو آزاد       !   بگويند به به  
خــوب مــي   !   مـان مــي کــنــي يــا نــه؟         

گويند برو کنار بگذار آنـي کـه از اول             
خط اش آن بـود  کـه تـو امـروز مـي                   
گويي  بيايد و زمام امور را در دسـت           

اگر دوره سيـاسـتـهـايـت تـمـام            .   بگيرد
اگـر  !   شده دوره خودت هـم تـمـام شـده           

قرار است اسلام ضد آمريکائي نباشد      
چرا تو بايد  ريش ات را بزني و دوبـاره   

برو دنبال کار اَت و لطفاً آنـکـه         .   بيايي
از اول ريش نداشت، اُدکلن و کـراوات          
مــي زد و بــا فــرهــنــگ غــربــي هــم                

جامعه ايـن   .   دعوايي نداشت، او بيايد   
درماندگي ايـن  .   را جلوشان مي گذارد  

حکومت اينجاست که نـمـي تـوانـد و            
. غـرب هــم ايــن نــکـتـه را مــي دانــد               

آنهايي هم که صد بار متر مي کـنـنـد           
که حمله کنيم، حمله نکنيم هم اين را         

مـي دانـنـد کـه از طـرف              .   مي داننـد  
ــلِــنــج            بــورژوازي ايــران نــيــســت کــه چَ
خواهند شد يا از طرف مـلـي گـراهـا،            
قوم گراها و يـا حـتـي مـذهـبـيـونِ بـه                  

جواب اينهـا را     .   اپوزيسيون رانده شده  
بخوبي مي دانـنـد      .   مي توانند بدهند  

که از طرف يک جامعه چپ چلنج مـي      
شوند که الگـوي آنـهـا بـراي آزادي و                
ــ که در ايـن بـيـسـت سـالـه                   برابري را 
ــ از هـمـان روز             اخير بدنيا فروخته اند 

گفته اينطور نيـسـت   .   اول نخريده است  

و براي من آزادي و برابري چيز ديگري     
 . است

حالا، در اين ميان شمـا بـراحـتـي         
را سـرِ جـاي اش         "   حـزب " مي توانيـد     

ايـنـکـه حـزب ايـنـجـا چـه               ( بگذاريـد    
نقشي بازي مي کـنـد و چـکـار کـرده                
است که من ديگـر وارد آن مـقـولات             

اين قطـعـنـامـه، در واقـع           ) .   نمي شوم 
مي خـواهـد نـکـاتـي را کـه بـر آنـهـا                     
انگشت گذاشتم، روشن کند و ايـنـکـه         
چرا امروز اين قـطـعـنـامـه ارائـه شـده               
است، بـه ايـن دلـيـل کـه مـي دانـيـم                    
مسئله ي رابطـه بـا آمـريـکـا سـئـوال                

احــتـمــال  .   فــراز و نشـيـب دارد        .   اسـت 
ميگوييم يک قطعنامه .   سازش.   حمله

. بدهيم عليه حمله، حملـه نـمـي شـود           
قطعنامه بـدهـيـم بـر عـلـيـه سـازش،                

اگر سازش  .   احتمال حمله بالا مي رود    
کنند، چه مي شود؟ اگر حمله کـنـنـد،      
چه مي شود؟ بورژوازي قومي چه مي    

ايـن قـطـعـنـامـه مـي            .   کند؟ و غـيـره     
خواهد بطور پايه اي بگويد کـه دعـوا          
بر سر چيسـت و در ايـن شـرايـط، آن                 
اُفق، آن ديدِ استراتژيک و آن ديد پـايـه           

بر پايه اين تحليلي کـه      .   اي ما چيست  
توضيح دادم روشن ميشـود کـه  اگـر             
هم حمله کنند، مسئله شان حل نـمـي      

اين بخاطـر فـاکـتـور مـبـارزات            .   شود
مردم و قدرت چپ در جامعه است که        
همه بـالائـيـهـا در مـحـاسـبـات شـان                 

ايـن  .   مانده اند و نمي دانند چه بکننـد  
قطعنامه مي خـواهـد ايـن نـکـات را              
توضيح دهد و باصطلاح يـک تصـويـر          
پــايــه اي تــري از دلايــلِ وضــعــيــت               
سياسي نا معين، متغير و مـتـلاطـمِ           
ــ تـا جـايـي کـه بـه بـالايـي هـا                       ايران 
ــ ارائه دهـد و ربـط              مربوط مي شود 
اش را هـم بـه جـنـبـش مـا، جـنـبـش                    
کمونيسم کارگري و بـه جـنـبـش چـپ              

حالا بحث هـاي     .   جامعه آشکار سازد  
مشخص تري هم حتماً در مورد بَـنـد          
هاي اين قطعنامه هست که اميدوارم      

. در سئوال و جواب هـا مـطـرح شـود             
.  *                                              متشکرم

 

 ۳۰اين قطعنامه در پلنوم  
کميته مرکزي به تصويب رسيده      

متن اين قطعنامه در   . است
 چاپ ۲۴۸انترناسيونال شماره   

 انترناسيونال   . شده است

 ...كشمكش   با آمريكا ناشي از      ۳از صفحه   

 هادي وقفي  اين مطلب را  
 .   پياده و تايپ کرده است 



 5 ۲۵۰شماره    -دوره دوم   انترناسيونال 

تروريست مينامند با اسـرائـيـل وارد          
بـا مـيـانـجـيـگـري          .   مذاكره شده است  

مصر مذاكرات اسرائيل و حـمـاس بـه       
 ماهه منجر شده است و       ۶آتش بسي   

بخشي از محاصره اقتصادي منطـقـه       
 . غزه برداشته شده است

همچنين با ميانـجـيـگـري دولـت          
تركيه مذاكره اسرائيل و سـوريـه بـراي        
پس دادن بلنديهاي جـولان در جـريـان          

اين تحولات بـه دنـبـال تـوافـق             .   است
حزب االله و فواد سنيوره براي تـعـيـيـن       
رئيس جمهور لبنان و تقـسـيـم قـدرت           
در دولت لبنان اتفاقات مهـمـي اسـت          
كه آمريكا و دولتهاي عربي خشنودي      

 . خود را از آن اعلام كرده اند
همين حد از اخـبـار و تـحـولات              
منطقه نشان ميـدهـد كـه آمـريـكـا و               
اسرائيل ميخواهند با امتياز دادن بـه       
حماس و حزب االله و سوريه آنها را از           
دولت جـمـهـوري اسـلامـي ايـران دور              

اين اقدامات در حالي صـورت       .   كنند
ميگيرد كه حماس و حزب االله قـبـلا            
اعلام كرده بودند كه اگر آمـريـكـا بـه              
ايران حـملـه كـنـد آنـهـا از جـمـهـوري                   

 . اسلامي حمايت ميكنند
دولتهاي عربي در چند ماه اخـيـر         
نزديكي بيشتر به آمريكا و تقـابـل بـا           
جمهوري اسلامي را به انحا مختـلـف        

فاكتورهاي بالا همگي   .   نشان داده اند  
نشان از آن دارد كه آمريكا و اسرائيـل         
ــگــر مــتــحــدان خــود                  ــا دي هــمــراه ب
ميخواهند جمهوري اسلامي را بيـش      

بـا  .   از پيش تحـت فشـار قـرار دهـنـد             
توجه به اين تحولات اكنون بـرگـرديـم           
به سياست آمريـكـا در قـبـال احـزاب              
ناسيوناليست و قـومـپـرسـت كـرد در            

 . كردستان ايران
مناسبات آمريكا و ايـن احـزاب          
در چهارچوب سياستهـاي آمـريـكـا و           
اهداف و استراتژي آمريكا در منطقـه       
و بويژه در قـبـال جـمـهـوري اسـلامـي               

 . قابل توضيح است
 

احزاب عمده كرد در            "
 " كردستان ايران    

" احزاب عمده كرد در كردستان ايـران     " 
ــرا                  ــيـ ــه اخـ ــت كـ ــي اسـ ــفـ ــيـ ــوصـ تـ

" بــاشــرف" ژورنــالــيــســتــهــاي بســيــار        
تلويزيون صداي آمريكا به سه جـريـان         

حزب :   ناسيوناليست و قومپرست كرد 
دمكرات كـردسـتـان ايـران، سـازمـان             
ــكــشــان و حــزب دمــكــرات               زحــمــت

اين تلويـزيـون طـي       .   كردستان داده اند  
 ۸ميزگردي با رهبران اين احزاب طي      

برنامـه كـه در هشـت روز مسـلـسـل                 

پخش گرديد، تلاش نمود كه به مـردم      
" عمده" ايران بقبولاند كه اينها احزاب      

كردستان هستـنـد و ديـگـران احـزاب             
ايـن احـزاب     .     غير عمـده مـيـبـاشـنـد         

آنچنانكه رهبرانشان در اين مـيـزگـرد         
گفته اند همگي خـواهـان فـدرالـيـسـم             
قومي در چهار چوب ايران هستـنـد و          
هــمــگــي مــخــالــف جــدايــي از ايــران           

بعد از اين تبليغات بود كه      .   ميباشند
 نـفـره     ۱۰خبر ملاقـات يـك هـيـئـت             

نظامي آمريكا در هتل پـالاس شـهـر           
سليمانيه عراق و رهبران چـهـار حـزب         
ناسيـونـالـيـسـت و قـومـپـرسـت كـرد                 

 . مخفيانه صورت گرفت
طبق خبري كـه يـك سـايـت كـرد              
زبان پخش كـرده اسـت مـلا عـبـداالله              
ــرات                  ــكـ ــزب دمـ حســـن زاده از حـ
كردستان، مصطفي هجري دبـيـر اول         
حــزب دمــكــرات كــردســتــان ايــران،           
عبدالله مـهـتـدي دبـيـر اول سـازمـان                
زحمتكشان و حسين يزدان پناه رهـبـر        
حزب آزاد كردستان اين هيئت نظامي      

گويا بعد .   آمريكا را ملاقات كرده اند    
از ملاقـات مشـتـرك بـا ايـن احـزاب                
هيئت آمريكايي مـخـفـيـانـه و بـدون              
اطـلاع افــراد نــامــبــرده از هــمــديــگــر          
جداگانه با هر كدام از آنـهـا مـلاقـات             

در ايــن   .   جــداگــانــه اي داشــتــه اســت        
مـلاقـات و مـذاكـره رهـبـران احــزاب               
نامبرده از هيئت آمريكايي خـواسـتـه        
انــد كــه تــوقــع زيــادي نــدارنــد فــقــط            
ميخواهند آمريكا همان سياستي كـه      
در عراق و كردستان عراق پـيـش بـرده           
است را در ايران و كردستان ايـران هـم           

 .!!پيش ببرد
  

 هدف آمريكا       
 آمريكا تلاش ميكند تسلط خـود را        
بر كشورهاي خاور ميانه و خـلـيـج بـه            
يك امر بي چون و چرا تبـديـل كـنـد و             
طبعا از ايـن راه در مـقـابـل رقـبـاي                   

آمريكـا  .   جهانيش دست بالا پيدا كند    
اكنون با جنبش و جـريـانـاتـي درگـيـر              
است كه خود در سـاخـتـنـشـان نـقـش               

امــا ايــن   .   اصــلــي بــازي كــرده اســت        
جنبش، يعني جنبش اسلام سـيـاسـي         
ستون فـقـراتـش جـمـهـوري اسـلامـي               

آمـريــكـا هـم مـيــخـواهــد ايــن            .   اسـت 
جنبش را مهار كند و هـم جـمـهـوري             

. اسلامي را تابع سياستهاي خود كند     
براي اين كـار ابـتـدا بـايـد جـمـهـوري                  

ميگويم مـهـار    .   اسلامي را مهار كند   
زيــرا آمــريــكــا و     .   كــنــد نــه ســرنــگــون    

بورژوازي جهاني هنوز هيچ آلترناتـيـو       
قابل قـبـول و قـابـل اعـتـمـادي بـراي                  

جانشيني جمهوري اسلامي نتوانستـه     
در صـورت مـهـار        .   اند شكل بـدهـنـد     

نشــدن رژيــم اســلامــي بــا فشــارهــاي          
مــوجــود آمــريــكــا و مــتــحــديــنــش،          
ميخواهند با قدرت نيروي هـوايـي و           
موشكهاي دوربرد همين هـدف را در         

 . كوتاه مدت دنبال كنند
امــا نــبــايــد فــرامــوش كــرد كــه            
بورژوازي جهاني به دنبـال آلـتـرنـاتـيـو            

ــظــر خــود اســت            ســازمــان  .   مــورد ن
مــجــاهــديــن خــلــق ايــران و احــزاب              
ناسيوناليسـت و قـومـپـرسـت كـرد و               
احتمالا ديـگـر جـريـانـات قـومـي در               
ديگر مناطق، هـمـگـي آكـتـورهـايـي             
هستند كـه آمـريـكـا بـراي فشـار بـه                  
جمهوري اسلامي در صورت لـزوم از         

ــفــاده خــواهــد كــرد            ــهــا اســت امــا .   آن
هيچكدام از اينها جرياناتي نيـسـتـنـد         
كه آلـتـرنـاتـيـو آمـريـكـا و بـورژوازي                  
جهـانـي بـراي جـانشـيـنـي جـمـهـوري                 

 . اسلامي باشند
بــورژوازي جــهــانــي بــه رهــبــري           
آمريكا همزمان با تلاش بـراي مـهـار          
كردن جمهوري اسلامي مـيـخـواهـنـد          
در عين حال آلترناتيو خـود را شـكـل            

جريانات قومپرست آلترناتـيـو     .   بدهند
تــنــهــا .   بــورژوازي جــهــانــي نــيــســتــنــد    

آكــتــورهــايــي هســتــنــد كــه بــورژوازي       
جهاني ميـخـواهـد از آنـهـا اسـتـفـاده                

ايـن احـزاب و از جـملـه             .   ابزاري كنـد  
مجاهدين خلق هيـكـدام از جـملـه آن             
جرياناتي  نـيـسـتـنـد كـه آمـريـكـا و                    
بورژوازي جهانـي آنـهـا را بـه عـنـوان                
متحدين استراتژيك خـود بـه حسـاب          

ايــنــهــا تــنــهــا بــه عــنــوان          .   بــيــاورنــد
ــنــده                  ــاتــي بــي اراده و بــي آي ــان جــري
ميتوانند ابزاري باشند كه آمريـكـا را         
براي رسيدن به استراتژي خود در ايران    

تــلاش آمــريــكــا بــراي     .   كــمــك كــنــنــد  
مطرح كردن آنها و ملاقات و مـذاكـره       
نظامـيـان و مـقـامـات دسـت چـنـدم                 
آمريـكـا بـا ايـن احـزاب در خـدمـت                  
ســيــاســتــهــايــي اســت كــه جــمــهــوري         

 . اسلامي را مهار كند
 

 آينده   
 : احزاب ناسيوناليست كرد          

اين اولين بار نيسـت كـه ايـن احـزاب              
تلاش ميكنند كـه مـقـبـول آمـريـكـا               

 و بـه      ۲۰۰۳بعد از سـال     .   واقع شوند 
دنـــبـــال اشـــغـــال عـــراق احـــزاب                  
ناسيوناليست كرد در كردستان عـراق       
رسما به عنوان حاكمان اين منطقه از        

ايـن  .   جانب آمريكا رسمـيـت يـافـتـنـد          
واقعه احزاب ناسيونالـيـسـت كـرد در           
كردستان ايران را به صرافـت انـداخـت          
كه استراتژي خود را بـه سـيـاسـتـهـاي             

آنـهـا تـمـام هـم و            .   آمريكا گره بزنـنـد    
غمشان اين شد كه آمـريـكـا بـه ايـران           
ــزاب                    ــد اح ــن ــان ــم ــد و ه ــن ــه ك ــمل ح
ناسيوناليست كرد عراق اينها هـم در         

. كردستان ايران به نان و نوایي برسند      
به همين دليل بود كه بعـد از تـغـيـيـر               
تاكتيك آمريكـا در قـبـال جـمـهـوري              
اسلامي و كـم شـدن احـتـمـال حـملـه،               

 .اميد اين احزاب كور شد
 شكست سياستهاي آمـريـكـا در        
عراق و تغيير تـاكـتـيـك آمـريـكـا در                
قبال جمهوري اسلامي به مـعـنـي نـا            
اميدي و شكست اين احزاب قـلـمـداد        
شـد و صـفـشـان بـا انشـقـاق و چـنــد                     

در پـي ايـن       .   دستـگـي روبـرو گـرديـد         
تــحــولات بــود كــه حــزب دمــكــرات           
كردستان ايران به دو حزب و سـازمـان          
زحمتكشان بـه چـنـد دسـتـه تـقـسـيـم                 

 . شدند
ــاره                ــري دوب ــا اوجــگــي ــون ب ــن اك
اخــتــلافــات جــمــهــوري اســلامــي و            
آمريكا و بالا رفتن احـتـمـال جـنـگ،             
يك بار ديگر ايـن احـزاب امـيـدي در              
دلشان زنده شده كه شايد آمـريـكـا بـه            
ايران حمله كند و اين احزاب هـمـانـنـد         
احزاب حاكم كردستان عراق به قـدرت       

اين تمام فلسفـه و اسـتـراتـژي           .   برسند
دلـيـل ايـنـكـه ايـن           .   اين احزاب اسـت    

احزاب تـمـام امـيـدشـان را بـه حـملـه                  
آمريكا دوخته اند اين است كه اميدي   

زيــرا در   .   بــه حــمــايــت مــردم نــدارنــد       
كردسـتـان ايـران بـرخـلاف كـردسـتـان               

ناسيوناليسم در  .   عراق چپ قوي است   
كردستان ايران شانسي براي يكه تازي      

تـغـيـيـر شـعـار         .   و كسب قدرت نـدارد     
خودمختاري به فدراليسم قومي كپـي     
همان چيـزي اسـت كـه در كـردسـتـان                

اما ايـن احـزاب     .   عراق اجرا شده است  
يك بار ديگر دچار اشتـبـاه مـحـاسـبـه             
شــده انــد، زيــرا نــه كــردســتــان ايــران             
شباهتي به كردستان عراق دارد و نـه          

آيـنـده ايـن      .   ايران به عراق شبيه اسـت     
احزاب به مناسبات ايـران و آمـريـكـا           

اما به فرض .  يك بار ديگر گره زده شد 
اينكه آمريكا هم به ايران حـملـه كـنـد            
باز هم اين احـزاب نـمـيـتـوانـنـد اداي                
احزاب برادر در كردستان عـراق را در          

زيـــرا چـــپ و جـــنـــبـــش           .   بـــيـــاورنـــد
سوسياليسـتـي و حـزب كـمـونـيـسـت               

مـردم اجـازه     .   كارگري اجازه نميدهنـد   
نمـيـدهـنـد، كـارگـران و جـنـبـشـهـاي                  
انقلابي در ايـران و كـردسـتـان اجـازه                

كردستان ايران هم از لحـاظ      .   نميدهند
سياسي و هم از نظر تاريخي لاقـل در          

 سـال اخـيـر بسـيـار مـتـفـاوت از                  ۳۰
در .   كــردســتــان عــراق بــوده اســت              

كردستان ايران ناسيوناليسم كرد هيـچ      

گاه مثل كـردسـتـان عـراق يـكـه تـاز                 
احـزاب مـطـرح و        .   ميدان نبوده اسـت   

خوشنـام چـپ در كـردسـتـان ايـران و                 
جنبش انقلابي و چـپ در كـردسـتـان              

 سـال گـذشـتـه تـا            ۳۰ايران لااقـل از       
كنون تحولات عميقي را در جـامـعـه           

 .  ايجاد كرده اند
 

شعار فدراليسم و نقش            
احزاب ناسيوناليست و            

 قومپرست     
 ما هميشه بر اين حقيقت تاكيد كرده        
ايم كه شعـار فـدرالـيـسـم قـومـي يـك                

. شـعـار و خـواســت ارتـجــاعـي اســت             
فـدرالـيـســم قـومـي در صـورت اجــرا               
زمينه ساز جنگهاي قومـي و قـبـيلـه            
اي بي سرانجامي خواهد شد كه ايـران    

. را سالها دچار جنگ داخلي ميـكـنـد    
جريانات غير مسئولي كـه بـه دنـبـال            
اجراي اين سياست هستند عملا باني       
كشتـار و خـانـه خـرابـي مـردم ايـران                  

جرياناتي كـه بـه دنـبـال           .   خواهند شد 
اين شعار هستند ميخواهند ايـران را        
بر اساس قوميت و ملـيـت و مـذهـب          

كپي هـمـان چـيـزي كـه            .   تقسيم كنند 
اكنون در عراق در حال پياده كـردنـش          

ايـن سـيـاسـت نـظـم نـويـنـي                .   هستند
بورژوازي جهاني به رهـبـري آمـريـكـا            
است كه دولتهاي مورد نظر خود را بر        
مبناي موزائيك  مـلـيـت، مـذهـب و             

. قوميت ميخواهند سازمـان بـدهـنـد        
راسـت و    " احزاب و جريـانـاتـي كـه از             

مدافع اين شعار شده انـد عـمـلا          "   چپ
به عنوان مجريان سياستهاي ديـكـتـه       
شده آمريكا و نظم نوين جهاني عـمـل         

 . ميكنند
سيستم فدراتيو مـورد نـظـر ايـن            

اسـتـانـي    " احزاب طبق گفته خودشـان       
هـر دو    " .   نيست، ملي و قومـي اسـت       

حزب دمكرات و سازمان زحمتكشان     
در مـيــزگـردي بـا تـلــويـزيــون صــداي              
آمــريــكــا رســمــا اعــلام كــردنــد كــه              
فدراليسم مورد نظر آنها نـه اسـتـانـي            

. كه بر اساس مليت و قـومـيـت اسـت           
البته همان فدراليسم استاني هـم بـه       ( 

اندازه فـدرالـيـسـم مـلـي و قـومـي و                   
مذهبي ارتـجـاعـي و ضـد مـردمـي               

آنها ميگويند مـنـطـقـه فـدرال           )   است
مورد نـظـرشـان دركـردسـتـان شـامـل              
استانهاي ايلام، كرمانشا، كردستان و     

آنـهـا   .  بخشي از آذربايجان غربي است 
مدعي هستند كه همه ايران بـايـد بـر            
اين اساس مليت، قوميـت و مـذهـب          

. متعددي تقسيـم شـود     "   فدرالهاي" به  
براي تعيين مرزهاي قـومـي و فـدرال           
مورد نظرشان از هم اكنون دارند مـرز       

 ...سيا ست  آمريكا و نقش احزاب   ۱از صفحه   

 ۶صفحه  
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خود را با مردم منتسب به مليتـهـا و           
هـمـيـن    .   اقوام ديـگـر جـدا مـيـكـنـنـد             

تصميم اگر بخواهد مـبـنـايـي اجـراي            
پيدا كند از فرداي اجراي اين سياسـت        
بايد هـمـه مـردم مـنـتـسـب بـه اقـوام                   
مختلف مرز خود را با اقوام منتسـب        

بـراي  .   به قوم ديگر را تـعـيـيـن كـنـنـد             
تعيين اين مرزها كسي نبايـد شـكـي           
به خود راه بدهد كه جنگهاي خونينـي        
راه خواهـد افـتـاد و بـر سـر تـقـسـيـم                     
مناطق و مرز قوميتهـا، مـردم ايـران          

ايـن  .   بايد سـالـهـا بـا هـم بـجـنـگـنـد                  
جنايتكارانه ترين سياستـي اسـت كـه          
اگر به مردم ايران تحـمـيـل شـود، مـا              
بايد سالهـاي سـال شـاهـد پـاره شـدن                
شــكــم مــردم مــنــتــســب بــه اقــوام و              

زيـرا مـعـلـوم       .   مذاهب مختلف باشيم  
نيست كرمانشا، قروه، نقده، رضائيه،     

به كدام مليت و    . . .   مياندوب، تهران و  
 . قوميت بايد تعلق بگيرد

مردمي كه سالهـاي سـال بـا هـم             
زندگي كرده اند و خود را همسرنوشت       
ميدانند بـا تـلاش ايـن احـزاب قـرار                

مـرزهـاي فـدرال      " است براي تـعـيـيـن          
، از همديگر جدا و از اين به بعـد    " خود

نه دوست و همسرنوشت بلكه رقيب و       
مـردمـي كـه      .   دشمن همديگـر شـونـد      

مشكلشان آزادي، زنـدگـي و رفـاه و              
آســايــش و امــنــيــت اســت و بــا                      
حكومتهاي جبار به دليل نقض حقوق      
اوليه همه آنها درگير بوده اند، از ايـن          
به بعد قـرار اسـت هـر كـس بـه فـكـر                   

فـدرال قـومـيـت و         " گسترش منـاطـق      
در حــالــيــكــه    .   بــاشــد"   مــذهــب خــود   

مشكل اصلي مردم تا كنون اين بـوده        
است كه دولت و حاكمان، حقوق پـايـه          

مـردم  .   همه آنها را پايمال كـرده اسـت        
ميخـواهـنـد از دسـت ايـن حـاكـمـان                 

. مستبد و استثمارگر خـلاص شـونـد         
اما با سياستهاي آمـريـكـا و احـزاب             
قومي براي اجراي سيستم فـدرالـيـسـم         
قوميشان اكنون بايد اين مردم عـلـيـه         
همديگر به جنـگ مـلـي و قـومـي و                
مذهبي براي تعيين مرز مـلـيـتـهـا و             

 . مذاهب بپردازند
اين احزاب غير مسئول هـمـانـنـد          
احزاب حـاكـم در عـراق و كـردسـتـان                
عراق هيچ وقت مشكلشان اين نـبـوده        
است كه مـردم در رفـاه و امـنـيـت و                  

مشـكـل آنـهـا       .   آسايش زندگي كـنـنـد     

و .   سهيم شـدن در قـدرت بـوده اسـت             
اكنون حاضر شـده انـد بـا ارتـجـاعـي               
ترين سياست  در خدمت آمريكا قـرار   
گيرنـد و بـراي ايـن خـوش خـدمـتـي                  
حــاضــرنــد مــردم ايــران و مــنــاطــق              
مختلف را به جنگي بي سر انـجـام و            

مـا يـك بـار        .   عليه همديگر بكشاننـد  
ديگر اعلام ميكنيم شعار و خـواسـت        
فدراليسم در ايران شعاري ارتجاعي و      
در خدمـت مـتـلاـشـي كـردن شـيـرازه                

احزاب و جريانات غـيـر     .  جامعه است 
مسئـولـي كـه مـدافـع ايـن سـيـاسـت                  
ارتجـاعـي هسـتـنـد بـايـد مـنـزوي و                  

مـردم ايـران لايـق        .   حاشيه اي شـونـد      
بيشترين آزاديها و بـيـشـتـريـن رفـاه و              

همه زبانهـا و     .   امنيت آسايش هستند  
فــرهــنــگــهــاي مــورد اســتــفــاده مــردم        
ميتوانند و بايد در شرايطي بـرابـر در           

. جـامـعـه امـكـان رشــد پـيـدا كـنـنــد                 
تضمين حقوق برابر هـمـه شـهـرونـدان            
كليد از ميان رفتن هـمـه نـابـرابـريـهـا               

 .  ملي و مذهبي در جامعه است
مردم ايران بايد تلاش كـنـنـد كـه            
جامعه اي آزاد و برابر سازمان بدهنـد        
كه همه شهـرونـدان فـارغ از مـلـيـت،                
مذهب، نژاد، جنسيت و رنگ پـوسـت     

به عنـوان شـهـرونـدان مـتـسـاوي            . . .   و

الحقوق در كنار هم و متحدانه زندگي       
حزب كمونيست كارگري ايـران      .   كنند

براي چنين حكومتي و براي لـغـو هـر           
نوع ستم و استثمار و بـراي لـغـو هـر                
نــوع نــابــرابــري در جــامــعــه مــبــارزه           

ــد  ــنـ ــكـ ــيـ ــزاب          .     مـ ــه احـ ــد بـ ــايـ ــبـ نـ
نــاســيــونــالــيــســت و قــومــپــرســت و            
جريانات مـذهـبـي امـكـان و مـجـال               
اجراي  سياستهاي قومي و مذهبي و        

درپايان لازم اسـت     .   تفرقه افكنانه داد  
تاكيد كنم كه راه حل رفع سـتـم مـلـي              

فـدرالـيـسـم     .   فدراليسم قومي نـيـسـت      
قومي مسـئلـه مـلـي را نـهـاديـنـه و                   

. آنرا از بـيـن نـمـيـبـرد          .   دائمي ميكند 
مردم را به قـومـيـتـهـا و مـلـيـتـهـا و                    

. مختلف تقسيم مـيـكـنـد       مذاهب  
مردم منتسب به مليتـهـا و اقـوام           
مختلف با اين سيـاسـت رقـيـب و            
دشمن همديگر ميشونـد و عـلـيـه           

هر كدام  .   همديگر سنگر ميگيرند  
از آنها براي كسب امتياز بـيـشـتـر           
ناچارند به مليت و قوميت مذهب      
پناه ببرند و عليه مليت و قوميـت        
و مذهب ديگري خود را تـعـريـف            

اما راه حل رفع سـتـم مـلـي            .   كنند
و رفع هر نـوع سـتـم و نـابـرابـري،                 
ســازمــان دادن جــامــعــه اي آزاد،          

قوانين كشوري  .   برابر و مرفه است   
نبايد هيـچ گـونـه رنـگ و تـاثـيـر                 
مــلــيــت، قــومــيــت و مــذهــب و             

. جنسيـت بـر خـود داشـتـه بـاشـد               
جامعه اي آزاد و بـرابـر و مـرفـه                 
خواست همه مـردم ايـران اسـت و             
بايد بر همين خواستـه هـا تـاكـيـد             

تا آنجا كه به مورد كردستـان    .   كرد
و مســئلــه مــلــي در كــردســتــان              
مربوط است مـردم بـايـد امـكـان             
اينرا داشته باشند در يك رفرانـدوم       
در مــورد هــمــزيســتــي مــتــســاوي       
الحقوق با ديگر بخشهاي ايـران و         
يــا جــدا شــدن از ايــران تصــمــيــم             

مـا خـواهـان بـيـشـتـري            .   بگـيـرنـد   
اتحادها و بيشترين آزاديها و رفـاه       
در جامعه بـراي هـمـه شـهـرونـدان              

بـه هـمـيـن دلـيـل           .   جامعه هستيم 
جدايي و تقسيم مردم منتسـب بـه         
ملـيـتـهـاي مـخـتـلـف را بـه نـفـع                    
جامعه نميدانيم و توصيه ميكنيم     
كه هـمـه مـردم ايـران و از جـملـه                   
مردم كردستان بـراي جـامـعـه اي            
بدور از هر نـوع نـابـرابـري و بـراي               
جامعه اي آزاد و سـوسـيـالـيـسـتـي         
متـحـدانـه و در كـنـار هـمـديـگـر                  

 . *مبارزاتشان را پيش ببرند
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فرمانداري شيراز با حمله به مـنـطـقـه           
وزيرآباد شـيـراز کـه مـحـل سـکـونـت                
کارگران افغـانسـتـانـي اسـت، مـنـازل             

فرمانداري اعـلام   .   آنها را تخريب کرد   
 سـاعـت     ٤٨کرده است که در عـرض        

آينده کل منطقه بايد از سکنه خـالـي          
ماموران مـحـلـي رژيـم         .   و ويران شود  

اسلامي ميگويند به علـت نـزديـکـي          
اين منطقه به فـرودگـاه و مـيـدان تـره               

اتباع غير مجـاز و    " بار، بايد از وجود  
اين يک عـمـل   .   پاکسازي شود "   بيگانه

ضدانساني و جنايتکارانه است و بايد      
 . با مقابله محکم مردم مواجه شود

ــم اســلامــي در ســي ســال                 رژي
حاکميت خود بطور دائم افغاني هـاي        
مقيم ايران را تحت غير انساني تـريـن         

در ايـن سـي       .   فشارها قرار داده اسـت     
سال چنـديـن مـيـلـيـون نـفـر از مـردم                   

زحــمــتــکــش افــغــانســتــان، بــا بــدوش        
گــرفــتــن تــتــمــه جــانشــان، از چــنــگ           
گروههاي اسلامي و شرايط فلاکتـبـار    
حاکم بر اين کشور، به ايران گـريـخـتـه            

رژيم اسلامـي بـا ايـجـاد مـوانـع              .   اند
، امکان هرگونه زندگي را از       " قانوني" 

آنها گرفته است و با تصويب قـوانـيـن          
اسلامي، آنها را حتـي از         -فاشيستي

. گرفتن شناسنامه محروم کرده اسـت      
فرزندان آنها اجازه استفاده از مـدارس        
و دانشگاهها را ندارند، نمـي تـوانـنـد           
ازدواج خود بـا شـهـرونـدان ايـرانـي را               

گــروهــهــاي  .   ثــبــت رســمــي نــمــايــنــد       
نــاســيــونــال فــاشــيــســت ايــرانــي دوش       
بدوش جمهوري اسلامي، کثيف تريـن    
تبليغات ملي و قومي را عـلـيـه ايـن             
مردم به پيش ميبرند و سرمايه داران        
و مفتخـوران بـا پـرداخـت نـازلـتـريـن                

دستمزدها بـه ايـن بـخـش از طـبـقـه                   
کارگر، يک بيگـاري وحشـيـانـه را بـر              

ويـران  .   عليه آنـهـا رسـمـيـت داده انـد             
ســاخــتــن مــنــازل مســکــونــي مــردم          
زحمتکش افغانستانـي آخـريـن حـربـه           
رژيم اسـلامـي بـراي ايـجـاد فشـار و                 

 . اخراج آنها از ايران است
مهاجرين افغانستاني بخشـي از       

شهروندان جامعه ايـران هسـتـنـد کـه             
اکثرا دوش بدوش کارگـران در ايـران،          

آنـهـا   .   کار کرده و اسـتـثـمـار شـده انـد             
مجبور شده اند براي رفـع مـايـحـتـاج             
زندگي خود، در ضـد انسـانـي تـريـن               

آنـهـا هـم      .   شرايط، تن بـکـار بـدهـنـد          
مانند همه مردم در ايـران، سـي سـال            
توحش رژيم اسلامي را تـجـربـه کـرده            

 . اند
حزب کمونيست کارگري تخريب     

خــانــه هــاي افــغــانــي هــا را شــديــدا              
اينها شهروندان ايـن     .   محکوم ميکند 

کشور محـسـوب مـيـشـونـد و اجـازه               
. اقامت و کار حق بديهـي آنـهـا اسـت            

رژيم اسلامي بايد به صـاحـبـان خـانـه            
هائي که تخريب شده اسـت، خسـارت         

ويــران کــردن   .   کــامــل پــرداخــت کــنــد     
منازل مسکوني مـردم صـرفـنـظـر از            
اينکه در کجا بدنـيـا آمـده انـد، جـرم               

حـــزب مـــردم شـــيـــراز را                .   اســـت
فراميخواند که قاطعانه و به هرشـکـل    
که ميتوانند از افـغـانـي هـاي مـقـيـم               
ايران حمايت کنـنـد و درمـقـابـل ايـن               
سبعيت حـکـومـت بـايسـتـنـد و آنـرا                 

حــزب از تــمــامــي      .   مــحــکــوم کــنــنــد   
کـارگــران و بــويــژه کــارگــران هــمــکــار          
افغاني ها ميـخـواهـد جـلـو هـر نـوع                 
تبليغات ناسيوناليستي و فاشيـسـتـي       

عليه آنها را بگيـرنـد و مـانـع ايـجـاد                
شــکــاف و تــفــرقــه در صــفــوف خــود            

در فـرداي سـرنـگـونـي، مـردم             .   شوند
ايران سران و کـاربـدسـتـان جـمـهـوري               
اسلامـي را بـخـاطـر ايـن جـنـايـت و                   
صدها جنايت ديگري که عليـه مـردم         
مرتـکـب شـده انـد، در دادگـاه هـاي                 

حـزب  .   علني محاکمه خـواهـنـد کـرد        
کمونيسـت کـارگـري ايـنـرا تضـمـيـن               

 . خواهد کرد
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسلامي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي   
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
٢٠٠٨ ژوئن ٢٤، ١٣٨٧ تيرماه ٤  

 رژيم اسلامي منازل زحمکتشان افغانستاني در شيراز را تخريب کرد

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . استاختيار به انسانسوسياليسم جنبش بازگرداندن            

 !سوسياليسم بپا خيز
 برای رفع تبعيض
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تلفن تماس و شماره حسابهای 
 : کمک مالی

 
کمک های خود را ميتوانيد به اين حسابها واريز کنيد و يا از  

طريق تماس با واحدها و مسئولين حزب در کشورهای  
  .  مختلف تماس بگيريد و راهنمائی بخواهيد

 :شماره حساب ها
 

 :انگليس
Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 

Bank:   Nat West   
 : سوئد

 3-60 60 639پست جيرو  
  IKKصاحب حساب      

 : آلمان
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
 

ميتوانيد از طريق دوستانتان در  :  اگر از ايران ارسال ميکنيد 
شماره تلفن    خارج به حساب های فوق واريز کنيد، و يا با 

  تماس بگيريد تا راه های ديگر را ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨
 .به شما معرفی کنيم

تقاضا ميکنيم در همه موارد ميزان و مشخصات مبلغ واريز 
 .  شده و اسمی که بايد اعلام شود را  به ما اطلاع دهيد   

     www.wpiran.org:  سايت حزب   
      www.rowzane.com:  سايت روزنه   

    www.anternasional.com: نشريه انترناسيونال    
        www.newchannel.tv:  سايت کانال جديد   

 
 :  آدرس تماس با حزب         
Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi: Email  
 آدرس پستي  

I.K.K 
Box: 2110 

127 02 Skärholmen - Sweden 

 مسئوليت صفحه بندی انترناسیونال 
 . به عھده آرش ناصری است

بنا به خبري كه اتحاديه آزاد كـارگـران         
 تير در اختيار خبـرگـزاري       ٤ايران روز   

 سـالـه   ٢٦ها قرار داده است، كارگري      
به نام عبداالله، از اهالي پيـرانشـهـر و           
شاغل در كوره پزخانه هـاي ارومـيـه،          
هفته گذشته به دليل سوختـگـي جـان          

وي كـه    .   خود را از دسـت مـي دهـد            
سرگرم شستشوي لباس كـار خـود بـا           
بنزين بوده است، دچـار آتـش سـوزي            
مي شود و در نتيجه سوختـگـي جـان           

لازم بـه    .   خود را از دسـت مـي دهـد            
يادآوري است كه يكي از مـطـالـبـات           
كارگران كوره پزخانه هاي ارومـيـه در         
اعتـراضـات يـكـي دو هـفـتـه پـيـش                  
آنها،ارتقاء امـكـانـات بـهـداشـتـي و              
ايمني در محل كـار و اقـامـت آنـهـا               

بنا به گزارشات ديگر طي همين      .   بود
 ســالــه   ٢١ و     ٢٠هــفــتــه دو كــارگــر       

ساختـمـانـي در مـهـرشـهـر کـرج کـه                  
. اسامي شان اعلام نشده جان باختنـد      

حسن خدارحمي، کارگر تصفيه خـانـه      
آب سقز، نيز در اثر ناامـنـي مـحـيـط         

 .کار در روزهاي گذشته جان باخت
اين موارد تنها گوشه کـوچـکـي         

. از قربانيان محيط کار در ايران است      
روزانه صدها نفر در اين کشور بدليـل        
ناامني محيط کـار جـان خـود را از              

محيط کار در ايـران،     .   دست ميدهند 
جهنمي است که سودجوئي سـرمـايـه         
داران و حکومت کثيف اسـلامـي بـر           
روي همين زمين براي کارگران آفريـده      

" حــوادث مــحــيــط کــار    " ايــنــهــا   .   انــد
نيستند که بتوان به آنها بي احتياطـي        

اينهـا را در جـائـي          .   يا تصادف گفت  
مثل ايران بايد قتل عمـد بـه حسـاب            

کارفرمايان و حکومت آنها، که     .   آورد
هراعتـراض کـارگـر بـه ايـن شـرايـط                
جهنمي را با شلاق و گـلـوـلـه پـاسـخ                 
ميدهد، مسئـول مسـتـقـيـم قـربـانـي              

همه اين موارد  .   شدن کارگران هستند  

قابل پيشگيري اند و بارها و بارها از        
جانب کارگران به کارفرمـاهـا و اداره          

 .کار هشدار داده شده است
حزب کمونيسـت کـارگـري جـان           

باختن عبداله و حسن خدارحمي و دو       
کارگر ساختماني در کرج را صميمانه      
به خانواده، دوستان و همـكـاران آنـهـا         
تسليت مي گويـد و خـود را در غـم                

ســرنــگــونــي .   آنــهــا شــريــك مــي دانــد      
جمهوري اسلامي پيش شرط بـهـبـود         
محيط کار و ايمن شدن محـيـط کـار        

 .است
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري     
 مرگ بر جمهوري اسلامي     

 زنده باد جمهوري سوسياليستي       
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
  تيرماه   ۵، ٢٠٠٨ ژوئن ٢۵

  کارگر ديگر قرباني ناامني محيط كار شدند٤

 اينھا حوادث محيط کار نيستند، قتل محسوب ميشوند

 ! مرگ بر جمهوري اسلامي
 !زنده باد جمهوري سوسياليستي

 جـون، کـمـيـتـه خـارج             ۲۲در تاريخ    
کشور حزب کمونيست کارگري ايـران       
بــا صــدور اطــلاعــيــه اي دعــوت از             
خاتمي بـه نـروژ را مـحـکـوم کـرد و                  
خواهان اعتراض به حضـور خـاتـمـي           

خـاتـمـي    .   جنايتکار به اين کشور شـد     
بــدعــوت نــخــســت وزيــر ســابــق و از            
رهبران حزب مسيحي مردم بـه نـروژ          

 ٢٤روزهـاي     او طي   .   سفر کرده است  
 ماه ژوئن در کنـفـرانسـي بـنـام            ٢٦تا  

 نـفـر از       ١٠٠صلح و با شرکت حدود      
کشــورهــاي جــنــگ زده يــا در حــال             

ــد              ــن ــگ، شــرکــت مــي ک ــن .   جــن اي
کــنــفــرانــس تــوســط وزيــر کــمــک بــه           
کشورهاي در حال رشـد تـدارک ديـده            
شده است و در خارج از اسلـو بـرگـزار             

 .ميشود
صابر رحيـمـي دبـيـر واحـد نـروژ              
تشــکــيــلات خــارج کشــور حــزب               
کمونيست کارگري ايران، بـه مـحـض         
اطلاع از سفر خاتمي جـنـايـتـکـار بـه             
ايــن کشــور، طــي نــامــه ســرگشــاده            
خطاب به وزير امـور خـارجـه و وزيـر              

 انعکاس اعتراض به سفر خاتمي به نروژ 
  در روزنامه سراسري افتون پستن 

 ۸صفحه  

اساسي و نافرماني مدني فـراتـر نـمـي         
" اصـلاحـات  " رفتنـد و بـه خـاتـمـي و                

کذائي اش دخيل بسته بـودنـد امـروز           
ميکوشند گراني و فقر و خشـم مـردم           
ــه                        ــم را وجـ ــاکـ ــام حـ ــظـ ــل نـ از کـ

سياستهاي سازشکارانـه و        المصالحه
نـاسـيـونـالـيـسـتـي خـود قـرار               -بورژوا
 . بدهند
اما مردم ايران مجرب تر و چـپ          

استاد اعـظـم        مردم.   تر از اين هستند  
اين رشته از شيـادي سـيـاسـي يـعـنـي               
خميني را تجربه کـرده انـد و ايـنـبـار                
ــا                 ــي ب ــخــواهــنــد داد کســان اجــازه ن

خـلـيـج هـمـيـشـه          " شعارهـايـي نـظـيـر          
و    ، که شعار خود رژيـم اسـت،         " فارس

ــا ــي          "    يـــ ــامـــ ــظـــ ــتـــ ــروي انـــ ــيـــ نـــ
تطهير دستگاه سـرکـوب        که   " حمايت

و "   االله اکـبـر    " اين رژيم است، و بجـاي        
" ايران ايـران  " خرافات مذهبي، حالا با     

و خرافات فاشيستي و ناسيوناليستـي      
اعتراض و مبارزه شان بـراي آزادي و           

 . برابري و رفاه را عقيم بگذارند
حزب کمونـيـسـت کـارگـري هـمـه             
مردم را فرا ميخـوانـد تـا در مـبـارزه               
عليه گراني و فلاکت و عليه چپـاول و          
دزدي هـاي مـقـامـات رژيـم خـواهـان               

تـمـامـي سـران          بازداشت و محـاکـمـه     
همچـنـانـکـه     .   جمهوري اسلامي شوند  

مردم بارها در مبارزات و اعتراضـات      
ــد، جــمــهــوري                خــود اعــلام کــرده ان

اســلامــي بــا هــمــه جــنــاحــهــا و دم و             
. دستگاه کشتار و سرکوبش بايد بـرود      

حــزب از مــردم مــيــخــواهــد تــا در                
تظاهرات و اعتراضات عليه گرانـي و        
علـيـه جـمـهـوري اسـلامـي، خـواهـان                
افزايش دستمزدهـا، سـوبسـيـد فـوري           
دولت بـراي تـمـام کـالاهـاي اسـاسـي                
مــورد نــيــاز مــردم، آزادي زنــدانــيــان          

آزادي، بــرابــري، هــويــت     " ســيــاســي و     
 . شوند" انساني

  
 آزادي، برابري، حکومت کارگري 

 مرگ بر جمهوري اسلامي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي   
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٢٠٠٨ ژوئن ٢٤، ١٣٨٧ تيرماه ٤

 ...مبارزه عليه گرانی          ۱از صفحه   
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و در واقـع اعـتـرافـات         "   افشاگري ها"
برخي عناصر رژيم از غـارت مـنـابـع            
زندگي جامعه و ثمرات کـار و تـلاش           
کــارگــران و مــردم تــوســط ســران                   
جمهوري اسلامي، با همه خيره کننده      
بودن ابعاد آن، تنها جلوه اي  اسـت از           
آنچه که سرمايه داري و نظـام بـردگـي           

در يکسو توده عظـيـم   .   مزدي نام دارد  
کارگران و مردم زحمتکش کـه هـرچـه          
بيشتر جان ميکنند کمتر نصيب شان      
ميشود،  و در ديگر سـو اقـلـيـتـي از               
سرمايه داران و مالکان وسائل تولـيـد       
اجتماعي، مقامات دولتي، آخونـدهـا      
و آقـازاده هـا، دلالان و اوبـاشـي کـه                 
اختيار جامعه را به دست دارنـد و بـر            

. ثروت و اقـتـدار خـود مـي افـزايـنـد                
ــحــران لاعــلاج                  ــن ب ــت ــون در م ــن اک
جمهوري اسلامي،  بـوي گـنـديـدگـي             
اين بساط ضد بشري از اندام و جوارح      

 .  رژيم اسلامي بيرون ميزند
 

عليه کل ايـن     !   مردم!   کارگران
بساط استثمار و جنايت به ميدان 

 ! بياييد
هر دزدي و چپاول مقامات رژيم که از        

خـواهـان   .   آن مطلعيد را افشاء کـنـيـد       
محاکمه و بازخواست کليه سران رژيـم     
که بطور مستقيم و غيرمسـتـقـيـم در           
اين دزدي ها دست دارنـد و خـواهـان             
انتشار علني جزييات دزدي هـايشـان        

بــه ابــتــکــار خــود ارگــانــهــاي        .   شــويــد
تحقيق و بررسي و نظارت و پيـگـيـري           
تشکيل دهيـد و خـواهـان دسـتـرسـي              
مستقـيـم بـه هـمـه اسـنـاد و مـدارک                   

شما بـايـد ديـر       .   رسمي و دولتي شويد   
يا زود اختيـار جـامـعـه و زنـدگـي را                 

در اعتراض بـه دزدي       .   بدست بگيريد 
هــا و چــپــاول جــمــهــوري اســلامــي و           

سرمايـه داران بـه مـيـدان بـيـايـيـد و                   
 ! متشکل شويد

کارگران، شما بويژه نقشي تعييـن      
عـمـده ايـن      .   کننـده و حسـاس داريـد         

چپاول ها در کارخانه هـا، مـعـادن، و            
ديگر عرصه هاي تـولـيـد اجـتـمـاعـي             

بســيــاري از ايــن     .   صــورت مــيــگــيــرد  
غارتگري ها بطور بلافصل به معـنـي        
تعطيل مـراکـز کـار، بـيـکـاري، عـدم               
پرداخت دستمزدها براي ماه هـا و يـا           
کاهش سطح معيشت کارگران بوده و       

حتي براي تامين فـوري تـريـن         .   هست
ضــروريــات زنــدگــي، از جــملــه بــراي          
مقابله با تـعـطـيـل کـارخـانـه و بـراي                  
دريافت دستمزد بايد در مـقـابـل تـک            
تک اين دزديها و چـپـاولـهـا ايسـتـاد،              
چنانکه براي مثال در مـواردي نـظـيـر           
اعتراض نيشکر هفت تـپـه شـاهـد آن            

امــا بــايــد فــراتــر رفــت و           .   بــوده ايــم  

خواهان نـظـارت بـر دفـاتـر مـالـي و                   
ــه هــا و                  حســاب و کــتــاب کــارخــان
بــنــگــاهــهــاي ســرمــايــه داري تــوســط       
مجمع عمومي کارگران و نماينـدگـان       

بايد افکار عـمـومـي       .   منتخب آن شد  
را از جزئيات دزدي هـا و سـاخـت و                
پاخت هاي مقامـات حـکـومـت آگـاه            

بـايـد بـا حـزب کـمـونـيـسـت                .   ساخـت 
کارگري تـمـاس گـرفـت و تـلـويـزيـون                 
کانال جديد را مـطـلـع کـرد و نـيـروي                
اجتماعي عليـه ايـن غـارت و فسـاد              

بايد خواستار مسدود شـدن     .   گرد آورد 
حسابهاي بـانـکـي و مصـادره کـلـيـه                
اموالي که آيت اله ها و سران رژيم بـه           

بايد در جريان اين    .   غارت برده اند شد   
اعتراض دخالت مستقيـم  کـارگـران،         
روح همبستگي طـبـقـاتـي و لـزوم بـه               
ميدان آمدن براي نجات جامعه از شر       

 . بردگي مزدي را تقويت کرد

راه اســاسـي مـقــابلـه بـا دزدي و               
چپاول اوباشان ريز و درشت جمـهـوري         
اسلامي، سرنگون کـردن ايـن رژيـم و            
برقراري قدرت و حـاکـمـيـت بـلافصـل           

در فــرداي   .   کــارگــران و مــردم اســت        
سرنگوني حکومت اسـلامـي، کـلـيـه           
سران و کاربدستان رژيم بـايـد بـه جـرم          
سي سال دزدي و فساد و جـنـايـت بـه              
محـاکـمـه کشـيـده شـونـد، جـزئـيـات                 
پرونده هاي دزدي و جـنـايـت آنـهـا بـه               
اطلاع عموم مردم در ايـران و جـهـان             
بــرســد و کــلــيــه امــوال غــارت شــده              

حــزب کــمــونــيــســت     .   مصــادره شــود   
کارگري همه مردم آزاده را به دخـالـت          
فعال در افشاي عملکرد سـران رژيـم،          
آخوندهاي ميلياردر و بـازخـواسـت از         

 . چپاولگران فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران
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فساد اقـتـصـادي، دزدي و اخـتـلاس              
مقامات جمـهـوري اسـلامـي از بـدو             
بقدرت رسيدن اين رژيم  يک واقـعـيـت          
شناخته شـده بـراي مـردم ايـران بـوده               

اخيرا يکي از مسئوليـن رژيـم،        .   است
عباس پاليزدار دبير هيات تحقـيـق و          
تفحص از دسـتـگـاه قضـائـي و عـده                
ديگري از مـمـسـئـولـيـن لـيـسـتـي از                  
اسامي مقامات  حکومت با مورد و        
پرونده معين هر يک و مبالغ نجـومـي         

. دزديــهــايشــان مــنــتــشــر کــرده انــد           
مقامات کليدي جمهوري اسلامـي از       
جمله علي اکبر هاشمي رفسنـجـانـي،        

محمود هاشمي شـاهـرودي، مـحـمـد           
امــامــي کــاشــانــي، مــحــمــد يــزدي،          
ــزدي، واعــظ طــبــســي،              مصــبــاح ي
محسن رفيق دوست، علي اکبر ناطق       
نــوري، حــبــيــب االله عســگــراولادي،         
ناصر مکارم شيرازي، علي فلاحيـان،      
و ابوالقاسم خزعلي در اين ليست قرار      

ايــن افــراد مــتــهــم بــه دزدي           .     دارنــد
ميلياردها دلار از اموال مـردم ايـران          

اين ليست، که با اعـتـرافـات        .   هستند
تــازه مســئــولــيــن حــکــومــتــي عــلــيــه        
يکديگر در حـال افـزايـش اسـت، در               
عين حال بطور روشـن و غـيـر قـابـل                

انکاري مسجل ميکند که کليه سـران       
ــران               حــکــومــت در چــپــاول مــردم اي
 . مستقيم و غير مستقيم دست دارند

 ٢٠٠١ما قبلا در تاريخ مـارس        
اعلام کرديم که مـقـامـات جـمـهـوري            
اسلامي با دزدي و اخـتـلاس مـبـالـغ             
هنگفتي از اموال عمومي مردم را بـه     
حسابهاي شخصي خود واريز کرده اند     
و به موسسات مالي و بانکها هشدار        
داديــم کــه ايــن حســابــهــا را مســدود           

اکنون بار ديگر بويژه با استنـاد     .   کنند
به اطلاعات غـيـرقـابـل انـکـاري کـه               
توسط خود مقامـات رو شـده اسـت،             

بــه نــمــايــنــدگــي مــردم ايــران اعــلام            
 :  ميکنيم

حسابهاي بـانـکـي  کـلـيـه سـران                
ــام       -حــکــومــت اســلامــي         تــحــت ن

خودشان و يا اعضاي  خانواده شـان و          
 -بعنوان اشخاص حقيقي و يا حقوقي     

در موسسات و بانکهاي جهاني بـايـد        
هـيـچ   .   فورا مسدود و مـنـجـمـد شـود          

حساب بانکي اي نبايد براي مقامات      
جمهوري اسلامي و مباشرانشـان بـاز        
شــود و کــلــيــه اطــلاعــات در مــورد             
حسابهاي مـوجـود بـايـد در اخـتـيـار               

مخفي نگاهداشتن .   عموم قرار بگيرد  

ايـن اطـلاعـات و  تـامـيــن هـر نــوع                   
خدمات و تسهيلات مالي و بـانـکـي           
براي مقامات جمـهـوري اسـلامـي از           
جانب حزب کمونيست کارگري، مردم     
ايران و دولت آتي کشور، مشارکـت و         
ــهــاي               هــمــکــاري در چــپــاول و دزدي
مقامات جمهوري اسلامي محسـوب     

 .    ميشود و قابل پيگرد قانوني است
  

اصغرکريمي، دبير هيات دبيران   
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۸ ژوئن ۲۶، ۱۳۸۷ تير ۶ 
 

 :خطاب به کارگران و مردم ايران
 !براي افشاء و بازخواست چپاولگران به ميدان بياييد

 نامه سرگشاده اصغر کريمی به بانکها و موسسات مالي جهان
  در رابطه با چپاولگري مقامات جمهوري اسلامي

کمک به کشـورهـاي در حـال رشـد و               
اتـحـاديـه       کپي اين نامه بـراي       ارسال

هاي کارگري، سازمـانـهـاي دفـاع از           
حقوق بشر، نمايندگان پارلمان نروژ و       

مديا، ضمن افشـاي جـنـايـات رژيـم             
اسلامي در دوران هشت سال رئـيـس         
جمهوري خاتمي و سي سال حاکميـت       
حکومت اسلامي که خاتمي هـمـواره       

از نمايندگان سياسي ايـن حـاکـمـيـت           
بوده است، دعـوت خـاتـمـي بـه ايـن                

او .   کشـور را شـديـدا مـحـکـوم کـرد               
دولت نـروژ را حـامـي و پشـتـيـبـان                  
اعمال جنايـتـکـارانـه رژيـم اسـلامـي             
دانست و از اتحاديه هاي کـارگـري و           
ســازمــانــهــاي دفــاع از حــقــوق بشــر          
خواست که مسئولين دولـت نـروژ را          
مورد بـازخـواسـت و نـکـوهـش قـرار               

   .دهند
در همين رابطه روزنـامـه افـتـون           

سـراسـري      پستن که ازروزنـامـه هـاي       
نروژ اسـت مصـاحـبـه اي بـا صـابـر                  

او، دعــوت و     .   رحــيــمــي انــجــام داد     
استقـبـال از خـاتـمـي از سـوي وزيـر                  
خارجه و وزير کمک به کشـورهـاي در          

وي تـاکـيـد     .   حال رشد را محکوم کرد    
ايــن دعــوت از نــمــايــنــده            کــرد کــه  

ــه                  ــت کـ ــي اسـ ــمـ ــي رژيـ ــاسـ ــيـ سـ
تروريست و پـايـمـال کـنـنـده                بعنوان

حقوق مردم شهرت دارد و کـارنـامـه           
سياهي همچون صـد هـزار اعـدام و             
سرکوب و خشونت نسبت به مردم را         

در دوران رياست جـمـهـوري        .   داراست
 نـفـر اعـدام        ٢٠٠خاتـمـي بـيـش از           

شــدنــد، زنــان را ســرکــوب کــردنــد،             

ســنــگــســار کــردنــد، هــزاران نــفــر را           
 ... دستگير و شکنجه کردند و

صابر رحيمي در ادامه گفت کـه         
با هيچ منطـقـي دعـوت از خـاتـمـي               

دعوت از خـاتـمـي      .   قابل قبول نيست  
دال بر اين است که مسئوليـن کشـور          

پايمال کردن حقوق انسـانـي در            نروژ
ايران را پذيرفته اند و با آن مسئله اي     

   .ندارند
 تشکيلات خارج کشور   

  حزب کمونيست کارگري ايران      
  نروژ  

 ۸۷ تير  ۵، ۲۰۰۸ جون ۲۵

 ...      انعکاس اعتراض      ۷از صفحه   

 يک دنيای بهتر       
 برنامه حزب را بخوانید 

 و در سطح وسیع توزیع کنید 


